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بسم الله الرّحمن الرّحیم
روش برخورد با قرآن و انسان‌‌های قدسی
سؤال: آن‌چه برای ما در این ملاقات به عنوان سؤال مهم است و خدمت جنابعالی رسیدیم؛ موضوع روش‌شناسیِ فهم بیانات انسان‌های قدسی است و این‌که رابطه‌ی ما با سخنان و رهنمودهای امثال حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» و پیرو آن حضرت آیت اللّه خامنه‌ای«حفظه‌اللّه» چگونه باید باشد، از آن جهت که این انسان‌ها متذکر فرهنگی هستند که نظر به عالم قدس و معنویت دارند. چگونه باید با این افراد برخورد کرد تا رابطه‌ی امام و ماموم به میان آید و نه رابطه‌ای که عموماً روشنفکران با رهبران خود دارند؟ یعنی رابطه‌ای که در حیطه‌‌ی نظام سیاسی کشور آن را تعریف می‌کنند. آیا رابطه‌ی ما با ولیّ امر همانند ارتباط اصحاب پیامبر اكرم (با ايشان باید باشد، البته در محدوده‌ی خود؟ و یا رابطه‌ای متفاوت در میان است؟ مشابه این اشکال را در ارتباط و در رجوع به  قرآن کریم نیز داریم، با همه تفاوتی که در این دو موضوع قائل هستیم. می‌خواهیم در تاریخی که کمّیّت در همه‌جا سیطره دارد، تفاوت بین رجوع به معنویات را با رجوع به پدیده‌های بشری بدانیم از آن جهت که می‌دانیم با ریاضی‌شدنِ همه‌چیز نگاه‌ها به عالم و آدم بی‌روح شده است. 
جواب: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم: ابتدا باید عرض کنم در این نشست روی سخن بنده با افرادی است که نظرشان نسبت به انقلاب اسلامی و رهبری مثبت است و در صدد طرح بهترین نگاه به جایگاه رهبری انقلاب اعم از حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» و مقام معظم رهبری«حفظه‌اللّه» هستند. 

اجازه بدهید بنده عرایض خود را با نظر به قسمت آخر سؤال‌تان آغاز کنم زیرا این مسئله‌ی مهمی است که به امور قدسی چه نوع رجوعی باید داشت. مشکل این است که همان‌طور که فرمودید امروزه با سیطره‌ی فرهنگ مدرنیته تصور می‌کنیم همان نسبتی که در ارتباط با یک متن ریاضی یا یک شخص ریاضیدان و یا یک فیلسوف وجود دارد، همان ارتباط میان ما با قرآن نیز باید حاکم باشد و در همین راستا بحث تفسیر علمی از قرآن که بعضی‌ها مدعی آن هستند، به میان می‌آید و عملاً از این طریق اشارات و تذکرات قرآن در حجاب می‌رود. 

انسان‌‌های الهی که رسالتی تاریخی بردوش دارند از خود سؤال می‌کنند: ما با قرآن چطور بايد برخورد کنیم، وقتی خداوند در قرآن می‌فرماید: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ»(نساء/82) آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند، این آیه می‌رساند که نمی‌توانیم همه‌‌ی ابعاد قرآن را از معانی ظاهری آن بیابیم و بعد در همان آیه در ادامه متذکر می‌شود: قرآن منشأ الهی و وَحدانی دارد زیرا؛ «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» اگر آن قرآن از طرف حضرت اَحد و خدای یگانه نبود در آن اختلاف زیادی می‌یافتی. می‌گوید تو نمی‌توانی صرفاً با همین معانی ظاهری چیز کاملی از قرآن به دست بیاوری بلکه باید حضور دیگری را برای خودت در نسبت با قرآن تعریف کنی به این معنا که با ابعاد باطنیِ خود نظر به ابعاد باطنی قرآن بکنید و تنها در ظاهرِ معانیِ کلمات آن متوقف نشوید. در موضوع برخورد با قرآن با حضوری دیگر و با ابعادی ماورای عقل محاسبه‌گر در ادامه‌، عرایضی خواهم داشت. عمده آن است که متوجه باشیم متون قدسی باطن دارند و انسان با ابعاد روحانی خود می‌تواند با آن بواطن روبه‌رو شود وگرنه برخورد درستی با آن متون نکرده است، زیرا عقل به تنهایی برای رجوع به حقیقت کافی نیست - هرچند لازم است- باید با ابعاد روحانی و وَجه یمینی خود متوجه متون قدسی و سخنان انسان‌های قدسی شد که در عبارات خود اشاراتی به عالمی بالاتر از عالم محسوس دارند؛ عقل در این‌جا باید کمک‌کننده باشد و نه محدودکننده. در این حالت است که انسان‌های قدسی با نظر به متون مقدس می‌توانند نظم جهان سکولار را بر هم زنند و تمدن دیگری را جایگزین کنند که آن تمدن سکولار نباشد. 
نظر به انسان‌های قدسی، ماورای یک گفتمان مفهومی
با توجه به نکته‌ای که عرض شد باید متوجه بود کسانی در درک کامل مسئله‌ی امامت و رهبری موفق بوده‌اند که امامت و رهبریِ دینی را ماورای یک گفتمان مفهومی درک کرده‌اند و شیعه از این جهت امتیاز خاصی دارد که متوجه وجود و جایگاه امامان معصوم( در هستی شده است و فرهنگ ارتباط با آن‌ها را در موضوع «وَلایت» و «وِلایت» یافته است به طوری که در عین نظر محبت‌آمیز به انسان‌های معصوم، رهبری و حاکمیت آن‌ها را در همه‌ی امور فردی و اجتماعی خود پذیرفته است. با توجه به چنین فرهنگی باید در جستجوی این روش باشیم که امثال حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را در این تاریخ با چه ایده‌ای بنگریم که نگاه کمیّت‌گرای تمدن غربی چشم ما را نسبت به هر امر مقدسی از جمله نظر به ایشان نابینا نگرداند. در همان ابتدایی که امام خمینی بعد از انقلاب به قم آمدند، در وسط مدرسه‌ی فیضیه اتاقکی برای ایشان قرار دادند تا با مردم صحبت کنند و مردم از اقشار مختلف، از دورترین قسمت‌های کشور به ديدار ايشان می‌آمدند. امام صحبت می‌کردند و اکثراً شلوغ می‌کردند و ظاهراً کسی گوش نمی‌داد، چون آمده بودند ايشان را ببینند و یک اُنس روحانی با ایشان برقرار کنند. ما که با نگاهِ به اصطلاح مفهوم‌گرایانه این وضعیت را مشاهده می‌کردیم، حرص می‌خوردیم که چرا مردم به صحبت‌‌های امام گوش نمی‌دهند! بعدها متوجه شدیم این مردم ماورای این حرف‌ها با امام رابطه دارند. گذشتِ زمان هم نشان داد همین‌ توده‌ها بودند که در مشکلاتی مثل دفاع مقدس به دعوت امام لبیک گفتند. به قول مشهور قصه‌ی آن‌ها این شد که: «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن». آن‌هایی که ‌نشستند و سخنان حضرت امام را به درس دانشگاهی تبدیل ‌کردند به‌راحتی این رابطه را درک نکردند. این رابطه‌ مربوط به انسان‌هایی است که امامت را کشف کرده‌اند و ذیل همان فرهنگ، حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را نیز یافتند و چون فرهنگ ارتباط با انسان‌های قدسی را در فرهنگ تشیع داشتند با حضرت امام خمینی رابطه‌ای قلبی و روحانی برقرار نمودند ولی عده‌ای از ماها هم حضرت امام را صرفاً فهم کردیم و یا بگو در قبض و بسط بین کشف امام و فهم امام درگیر بودیم. زیرا به جهت سیطره‌ی فرهنگ مدرنیته ولیّ‌شناسی در حجاب رفته و انسان‌ها نمی‌توانند با رؤیت اولیاء الهی جان تشنه‌ی خود را سیراب کنند به همان معنایی که حافظ گله‌مند است، آن‌جایی که می گوید: 
رندان  تشنه  لب  را آبی نمی‌دهد کس                  گویی ولیّ شناسان رفتند از این ولایت
عموم انسان‌ها، روحانیتی در خود دارند که اگر براساس آن روحانیت با انسان‌های قدسی برخورد کنند، ماورای تفکر معمولی با وجه روحانی خود انسان‌های قدسی را تصدیق می‌کنند. مثل اوّلیات و بدیهیات که تصدیق آن‌ها بدون فکر در نزد ما هست. طبق اولیّات می‌گوئیم «جزءِ هرچیز از کلّ آن کوچک‌تر است» دیگر کسی نمی‌پرسد به چه دلیل آن جزء از کل کوچک‌تر است؟ چون برایش روشن و معلوم است. همدلی با انسان‌های قدسی در ذات انسان‌ها نهفته است، کافی است ما خود را از تنگناهای زندگی رها کنیم تا آن ارتباط گشوده شود. اگر موانع فهم چنین انسان‌هایی را برطرف کنیم خود به خود آن‌ها برای روح ما آشکار می‌شوند. به گفته‌ی جناب حافظ: «آشنایی نه غریب است که جان‌سوزِ من است». 
بايد مشخص شود آیا ما باید به‌گونه‌ای خاص به انسان‌های قدسی رجوع کنیم يا با همان نوع نگاهی که به دانشمندان داریم باید به شخصیت‌های قدسی -که متذکر الهامات الهی هستند- نظر بیندازیم. اگر امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» در فرهنگ «وَلایت» و «وِلایت» در عین داشتن منصب ولایت فقیه، یک شخصیت قدسی می‌دانیم، نگاهمان نمی‌تواند از سنخ نگاهی باشد که به یک دانشمند داریم. انسان‌های قدسی مظهر اراده‌ی الهی‌اند و حقیقت عالم وجود را اظهار می‌کنند آن هم به صورت حضوری و وجودی، به همان معنایی که مولوی در تبیین شخصیت اشراقی خود این‌طور می‌گوید:    
چو غلام آفتابم هم از آفِتاب گویم        
 نه شبم نه شب پرستم كه حدیث خواب گویم
چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی                     پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم
به قدم چو آفتابم به خرابه‌ها بتابم                        بگریزم از عمارت سخن خراب گویم
به سر درخت مانم كه ز اصل دور گشتم                  به میانه قشورم همه از لباب گویم
من اگر چه سیب شیبم ز درخت بس بلندم     
  من اگر خراب و مستم سخن صواب گویم
چو دلم ز خاك كویش بكشیده است بویش    
 خجلم ز خاك كویش كه حدیث آب گویم
بگشا نقاب از رخ كه رخ تو است فرخ                     تو روا مبین كه با تو ز پس نقاب گویم
با توجه به این‌که ایده‌ی این زمانه آزادی از سلطه‌ی نفس امّاره است و تنها انسان‌های قدسی می‌توانند متذکر این امر شوند که عقل و فقاهت را نیز به همراه داشته باشند تا تمدنی بیرون از فرهنگ سکولار به صحنه بیاورند؛ پیرو حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» می‌توان به مقام معظم رهبری توجه کرد با این نظر که آیت‌اللّه خامنه‌ای«حفظه‌الله» تعلیم‌گرفته به صورت علم حصولی از امام خمینی نیستند، بلكه شخصیت گشوده‌شده توسط روحانیت حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» هستند. در دورانی که باید به چیزی رجوع نمود که اصیل‌ترین گوهر انسانی است و انسان می‌خواهد از سطحی‌نگری آزاد شود و به کنه موضوعات بشری پرداخته شود. 
ما باید الفبای فهم و ارتباط انسان‌های قدسی را که مسئولیت تغییر جهان سکولار را به عهده گرفته‌اند را بیابیم. درک انسان‌های قدسی در دوره‌ای که انتظار ظهور فرهنگی غیر از فرهنگ سکولاریته در بشر شکل گرفته فرهنگ خاصی را طلب می‌کند و البته صبر و حوصله می‌خواهد تا انسان‌های قدسی در این تاریخ کشف شوند و این‌که ما در معارف خود جهت درک و فهم چنین افرادی منطبق با «وَلایت» و «وِلایت» که در آموزه‌های دینی داریم و عرض شد، بازخوانی نمائیم و مسلّم این فهم و درک را نمی‌توان با آموزه‌های فرهنگ مدرن پیدا کرد. به همین خاطر اگر صدها جلد کتاب هم جهت خروجِ جامعه از تنگناهای تاریخ‌اش بنویسید، باز ملاحظه خواهید کرد روحی که يك انسان قدسی -که مؤید به نور قرآن و عترت است- جهت خروج از تنگناهای تاریخی به جامعه می‌دهد، چیز دیگری است. رزمندگان دوران دفاع مقدس متوجه اشارات روح قدسی زمانه‌ی خود یعنی حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» شدند و رفتند و به جهت چنین توجهی به شهيد خرازی‌ها، شهيد باکری‌ها مبدل گشتند. شهید خرازی‌ها و شهيد باکری‌ها بیش از آن‌که برخورد آکادمیک و علمی با سخنان حضرت امام داشته باشند، رابطه‌ی روحانی و معنوی با امام برقرار کردند. ابوذر از روزی که پیامبر اكرم( را در آن چند روز در مکه ملاقات کرد تا وقتي كه در مدینه به خدمت ايشان رسید، بیش از 10 سال طول کشید. او در اثر همان ملاقات چندروزه به ‌چنان بصیرتی نایل گشت که در آن مدت همه‌ی مردم قبیله‌ی خود را مسلمان کرده بود. 
همه‌ی عرایض بنده برای آن است که روشن شود حال که شواهد زیادی هست که حکایت می‌کند زمانه ظرفیت تحقق انسان‌های قدسی را پیدا کرده زیرا خودکامگی‌ها افشاء شده؛ روش فهم رهنمودهای ولیِّ دوران باید روشی مناسبِ جایگاه آن‌ ولیّ در نظام هستی باشد و با نگاهی که فرهنگ غربی در میان آورده نمی‌توان او را یافت و با او مرتبط شد. باید به او نظر کنید تا بدرخشد، موضوع کشف‌کردن است نه تعلیم‌گرفتن و مالک معلومات خود شدن. تلاش ما برای گشودگی آن روح است که مذّکر اراده‌ی الهی در این تاریخ است بدون آن‌که بخواهیم او را از انسان‌بودن و نقص‌های انسانی خارج کنیم. موضوعِ گشودگی، رازی است که ما به صورت اجمال در خود داریم و به همین جهت وقتی سخنان مقام معظم رهبری را در رابطه با تفصیل تاریخی که در آن هستید، می‌شنوید آن را تصدیق می‌کنید. عمده رویکرد درستی است که باید با رهبران قدسی داشت. 
اهمیت روش‌شناسی فهم بیانات مقام معظم رهبری در حوزه‌ی شفاهی
موضوعِ روش برخورد با ولیّ را باید از چند زاویه بررسی کرد. روشی که ما عموماً در این دوران به عنوان تعلیم‌گرفتن، دنبال می‌کنیم به نظر می‌آید «ولیّ» را در حجاب می‌برد و از جواب‌گویی به گرایش‌های معنوی مردم باز می‌مانیم و عملاً میدان را به عرفان‌های کاذب می‌دهیم. روش تنظیم سخنان رهبران قدسی در موضوعات مختلف و آن سخنان را تبدیل به بخشنامه و قانون‌کردن، بدون توجه به اشارات روحانی که در میان گوینده و شنونده در صحنه است و بدون آن‌که متوجه باشیم این سخنان محکمات و متشابهات دارد، نیاز اصلی ما را که ارتباط با اشارات ولیّ امر است، برطرف نمی‌کند. باید بر روی روش‌شناسیِ فهم بیانات و اشارات رهبران قدسی در حوزه‌ی شفاهی فکر کرد. صحبت‌های این رهبران به جهت افقی که مدّ نظر دارند، به خودی خود حالات و اشاراتی دارد که در مکتوباتِ سخنان آن‌ها با آن روبه‌رو نمی‌شوید. کیفیتی که در رویارویی با صحبت‌های شفاهی رهبری - به عنوان کسی که متذکر تنگناهای تاریخی ما است- ظهور می‌کند؛ در آثار مکتوب ظهور ندارد، زیرا ایشان در جایگاه تعلیم‌دادن نیستند، در جایگاه متذکرکردن‌اند تا آن تذکر تمام وجود ما را در بگیرد و ما را به عزمی جدید برساند و نه علمی جدید. باید بتوانیم روح خود را در معرض تذکرات نایب امام زمان( قرار دهیم و لازمه‌ی این نوع ارتباط، آزادی از رابطه‌هی علمی است که با یک معلم عادی برقرار می‌شود. یک نوع «کشف‌کردن» در میان باید باشد و نه «فهمیدن». باید اجازه‌ی ظهورکردن به رهبران قدسی را  داد تا پوسیدگی‌های وجود ما را به ما بنمایانند. موضوع گشودگی در مقابل انسان‌ قدسی در میان می‌آید و نه درک مفهومی او. 
روح حاکم در این تاریخ 

روحی در این تاریخ حاکم است که نوشته‌ها و آثار مکتوب به خودی خود پیام اصلی آن روح را که از احساسات گوینده ظهور می‌کند، نمی‌رسانند و نمی‌توانیم آنچه را در این تاریخ به عنوان اراده‌ی الهی در جریان است احساس نماییم. زمان ما خیلی شبیه زمان سقراط است که بنا است تاریخ دیگری گشوده شود. سقراط متوجه است باید شفاهی با مردم سخن بگوید تا احساسی را که یافته است منتقل کند. انسان‌ها آن‌چنان در محدوده‌ی مفاهیم متوقف شده‌اند و الفاظ را در چارچوب معانی عرفی محدود کرده‌اند که آشکارشدنیِ مخصوصی که در عالم هست از منظرشان ظهور نمی‌کند، زیرا همه‌چیز را در مفاهیمِ پدیده‌ها دنبال می‌کنند و نه در وجود آن‌ها، تا عالم برای آن‌ها گشوده شود. باطن‌بودن نور حقیقت آن‌چنان نیست که الفاظ و مفاهیم، توان ظهور کامل آن را داشته باشند. باید با رویکردی دیگر با حقیقت، آن‌گاه که از زبان انسان‌های قدسی ظهور می‌کند، مواجه شد.
سؤال: آیا اجتهاد فقهیِ ما ظرفیت ارائه‌ی همه‌ی آن چیزی را ‌که در این تاریخ به‌دست آورده‌ایم دارد؟
جواب: عنایت دارید که آقای منتظری می‌گفتند من یک فقیه هستم و امام خمینی هم یک فقیه. اگر اجتهاد فقهی به این معنا است که آقای منتظری تصور می‌کردند، مسلّم اجتهاد فقهی ظرفیت درک درستی از آنچه را در این تاریخ بر قلب حضرت امام خمینی اشراق شده است ندارد و این نوع مقایسه‌ای که آقای منتظری بین خود و حضرت امام کرد، ضعیف‌ترین نحوه مواجهه با این تاریخ است و نتیجه‌اش هم همان است که مشاهده شد و منجر به بدترین موضع‌گیریِ ممکن با انقلاب اسلامی گردید. اگر مراجع‌ و فقهای ما بخواهند به صرف فقاهت‌شان رهبری و اشارات او را درک کنند، هیچ‌گاه نخواهند توانست وجه قدسی سخنان مقام معظم رهبری و حضرت امام را درک نمایند. از این جهت می‌توان گفت برای درک انوار قدسیِ شخصیت مقام معظم رهبری«حفظه‌اللّه»، به عنوان نیابت وجودی و حضوری از حضرت حجت(، اجتهاد فقهی کافی نیست هرچند لازم است و توجه به امر قدسیِ شخصیت مقام معظم رهبری را در کلمات و حرکات امثال آیت الله جوادی«حفظه‌الله» نسبت به رهبری ملاحظه می‌کنید. با این‌که آیت اللّه جوادی فقیه و مجتهداند ولی خود را در این امر با مقام معظم رهبری مقایسه نمی‌کنند، بلکه متوجه چیز دیگری هستند که خداوند از طریق مسئولیتی که رهبری به عهده گرفتند در عالَم ظهور داد. البته باز تأکید می‌کنم فقاهت برای چنین افرادی که بنا دارند با روحانیتی خاص بشریت را از تاریخ سکولار آزاد کنند، لازم است وگرنه انسان‌ها به بهانه‌ی امر قدسی گرفتار مدعیانی می‌شوند که ما را از شریعت الهی محروم می‌کنند.
پس اگر بپذیریم که دوران کنونی دوران گفتمان است در آن حدّی که بتوانیم متذکر احساسی باشیم که از این دوران داریم باید تعاریف‌‌ جدیدی به میان آید که بتوان به کمک آن تعاریف توضیحاتی درباره‌ی روح تاریخ خود که با انقلاب اسلامی به میان آمده، ارائه دهیم و به اصطلاح باید زبان این تفکر را به میان آورد. سقراط در این رابطه تلاش دارد به صورت شفاهی مطالب خود را اظهار کند. کاری که دکتر فردید نیز سعی داشت انجام دهد. دکتر فردید هم در شرایطی است که تنها می‌توانست به صورت شفاهی مطالب خود را اظهار کند تا در مواجهه با مخاطبان خود احساس و درک حضوری در میان آید و عقلی مناسب درک این تاریخ طلوع کند و در آن صورت است که به مرور آثار مکتوبی به کمک آن عقل با زبان خاصِ خود ارائه خواهد شد، کاری که افلاطون در ارائه‌ی سخنان سقراط انجام داد و یا امثال دکتر داوری متذکر آن است. 
مرحوم شهید آوینی در ارائه‌ی روحِ نگاه حضرت امام، افلاطونِ امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» است. شهيد آوینی گفتمان کتبی احساسات شفاهی حضرت امام است، با همان روحی که حضرت امام حامل و متذکر آن بودند،‌ به همین جهت نوشته‌های آوینی روح خاص خود را دارد و با زبان خاصی ارائه می‌شود.  زیرا درمان امروز ما نظر به زیبایی‌های عالم است که انسان‌های قدسی متذکر آن هستند تا درون چند لایه‌ی انسان تماماً به فعلیت برسند. این آن چیزی است که چشم کمّیت‌‌نگر فرهنگ مدرن از آن غافل است و مرحوم شهید آوینی با آگاهی از این امر مخاطب خود را متوجه ژرفایی می‌کند برای درک شخصیت قدسی حضرت روح اللّه«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه».
در کتاب «عقل و ادب ادامه‌ی انقلاب اسلامی در این تاریخ» همه‌ی حرف‌‌ بنده این است: اگر می‌خواهید مردم را در این تاریخ به حضرت امام و پیرو آن به اشارات آیت اللّه خامنه‌ای ارجاع دهید، بر روی گفتمان شفاهی فکر کنید تا اشاراتی ماورای تاریخ مدرنیته به میان آورید. به گفته دکتر اصغر مصلح، قوام این تمدن به کتابت است و اگر ما تنها از طریق کتابت بخواهیم همه ابعاد ادراکات و فهم خود را بیان کنیم درخواهیم یافت که جز زبانِ فرهنگ مدرن زبان دیگری بر ما حاکم نیست و این کار عملاً ادامه‌ی فرهنگ مدرنیته در روش است و در آن صورت تاریخ جدیدی که  امام خمینی متذکر آن هستند ظهور نمی‌کند، این‌جا است که ما به چیزی برتر از تفکر انتزاعی و استدلالی برای درک حقایق باید نظر کنیم تا تفکری وجودی و قلبی به میان آید، در آن صورت همه‌چیز نزد ما خواهد بود و زندگی دینی نیز معنای دیگری خواهد داشت نه این‌که متدینین در محدوه‌ی آداب بمانند، بلکه با دینی که موضوع آن خود خدا است به‌سر خواهند برد؛ و بیش از آن‌که بخواهند او را بفهمند سعی می‌کنند او را در جان خود احساس نمایند. زیرا در جهانی که نتوانیم خدا را در جان خود احساس کنیم، نه عشق در میان است و نه امید. زیرا با امر بی‌کرانی که همان حقیقت یگانه و با شکوه است، روبه‌رو نیستیم. 
عصر توبه‌ی بشریت
سؤال: حال که قوام فرهنگ مدرنیته به مکتوبات است و رسانه‌های نوشتاری در حدّ زیادی حامل آن فرهنگ‌اند چه کار باید کرد و چگونه باید نوشت و چه زبانی را باید به صحنه آورد که گرفتار تنگنای ادامه مدرنیته نباشیم؟ 
جواب: همه می‌دانیم هر فکری تنها با زبان و واژه‌های خود ظهور می‌کند و اگر فکری با واژه‌های تفکر قبلی ارائه شود، عملاً در سیطره فهمِ فرهنگ گذشته قرار می‌گیرد. این کاری که شهید آوینی انجام داد کار بسیار مشکلی بود به‌خصوص که آن مرحوم متوجه بود باید شاعرانگی کند و بدون آن که شعر بگوید با زبان شعر که ظرفیت بیشتری دارد، حرف خود را بزند. شهيد آويني بر اين باور بود كه با وقوع انقلاب اسلامي و ظهور انسانِ كاملي چون امام خميني«رضوان‌الله‌‌تعالی‌عليه» بشر وارد عهد تاريخي جديدي شده است كه آن را «‌عصر توبه‌ي بشريت» مي‌ناميد. عصري كه به انقلاب جهاني امام عصر( و ظهور «دولت پايدارِ حق» منتهي خواهد شد. توبه از خطايي که بشر با تاريخ غرب مرتکب گرديده است و آن خطای وانهادن ولايت الهي و تبعيت از طاغوتِ نيست‌انگاري است. جوانان ما اين نيست‌انگاري را با گوشت و پوست خود احساس مي‌کنند. آويني دريافته بود که ظهور انقلاب اسلامي طليعه‌دارِ دلالت و اشارتي است به اين که بشر، به منظور عبور از هبوط و گناهِ اِعراض از حق، حرکت را آغاز کرده است و او اين حرکت و اين آغازِ گذارِ تاريخي را «عصر توبه بشريت» ناميد.
او مي‌گفت همان گونه که حضرت آدم هبوط و پس از آن توبه کرد و سعي کرد در مسير رستگاري قرار بگيرد؛ فرزندان او و بشرِ امروز نيز بعد از رنسانس، هبوط تاريخي کرده و با انقلاب اسلامي کلمات توبه به بشر اين دوران الهام شده است. به همين جهت نبايد انتظار داشت يک تاريخْ گناه‌آلودگي، يک‌شبه از زندگي‌ها بيرون رود. انديشه‌ي شهيد آويني، صورتِ تفصيلي ديدگاه‌هاي امام خميني«رضوان‌الله‌‌تعالی‌عليه» در مورد رسالت انقلاب اسلامي در برابر دنيا است. 

وقتی روشن شود هر فکری تنها با زبان و واژه‌های خود ظهور می‌کند و اگر با واژه‌های تفکر قبلی ارائه شود، عملاً انسان‌ها در حجاب فهمِ همان فرهنگ گذشته قرار می‌گیرند، ما باید با زبانی سخن بگوئیم که ظرفیت ارائه‌ی روح این تاریخ را ماورای فهم فرهنگ مدرن داشته باشد که یکی از آن زبان‌ها زبان شعر است. این‌که حضرت آقای خامنه‌ای شاعران را دعوت می‌کنند تا با زبان شعر دریافت‌های خود را از تاریخی که در آن هستند مطرح کنند، واقعاً کار هوشیارانه‌ای است. حقیقتاً اشعار امثال مرحوم حمید سبزواری قصه معنای تاریخیِ امروز ما است، در چنین حضوری است که در سن پیری شعرِ جوانانه می‌گوید، وقتی در آخرین سروده‌هایش ندا سر می‌دهد:

خوش‌نشینان ساحل بدانند                موجِ این بحر را رامشی نیست
دل به امید رامش نبندند                 بحر را ذوق آسایشی نیست
تا که دریاست، دریا به جوش است         شورش و موج و گرداب دارد

هرگز از بحر جوشان مجویید                 آن زبونی که مرداب دارد

ما نهنگیم و خیل نهنگانْ                      بستر از موج توفنده دارند

این سرود نهنگان دریاست                   بحر را موج‌ها زنده دارند

ما نهنگیم و هر جا نهنگ است              طعمه از کام غرقاب جوید
نزدِ دریادلان مرده بهتر                     زان که آرامش و خواب جوید
خوش‌نشینان ساحل بدانند             تا که دریاست این شور و حال است

چشم سازش ز دریا ندارند                 سازشِ موج و ساحل محال است

حضرت امام و مقام معظم رهبری تاریخی را گشودند تا شاعران به سخن‌گفتن درآیند و سخنِ مناسب روح تاریخ‌شان ‌را بر زبان آرند. اگر پیامبر گرامي اسلام( این تاریخ را که حقایق اسلام در آن ظهور دارد نگشوده بودند، مولوی هیچ حرفی برای گفتن نداشت و در همین رابطه مقام معظم رهبرى«حفظه‏الله‏تعالى‌علیه» در جلسه‏اى كه با شعرا داشتند فرمودند: مثنوى همان طور كه مولوى مى‏گويد: «هُوَ اصولُ اصولِ اصولِ الْدّين»
 است و گفتند مرحوم مطهرى هم با من هم عقيده بود.
‌روش های فهم بیانات ولیّ خدا
با توجه به عرایضی که خدمتتان شد انتظار نداشته باشید از بنده سخنان منظم به معنایی که عقل ریاضیِ انسان‏ها آن را منظم می‏داند، داشته باشم و شما هم با یک جمع‌بندی جلسه را ترک کنید. باید انتظارات خود را تغییر دهیم و با مواجهه‌ای دیگر به صحنه بیاییم. وقتی معتقد باشیم سخنان این تاریخ باید احساس تاریخی انسان‏ها را مورد خطاب قرار دهد و نه عقل مفهوم‏گرای آن‏ها را، وقتی تحولی اساسی در وجود آدمی و در معرفت او به‌وجود آید، زندگی و مصالح و منافع در نظرش تعیّن تازه‌ای می‌یابد. کتاب‏های بنده تقریباً نظمی از سنخ نظم ریاضی ندارد و به نظر بنده نباید هم داشته باشد و با این دید توصیه می‏کنم نخواهید سخنان حضرت امام و رهبری را که با ابعاد باطنی انسان‌ها سخن می‌گویند، با موضوع‌بندی در زنجیر مفاهیم گرفتار کنید و روح آن سخنان را که بیشتر تذکر است تا تعلیم، به حاشیه ببرید در این صورت راه اُنس قلبی با این کلمات بسته می‌شود. یک راه این است که به عنوان مثال بیایيد موضوعات مهمي را که حضرت آقا روی آنها تأکید می‌کنند، مثل اعتماد به خدا یا مقابله با استکبار و امثال آن را از جملات ایشان استخراج نمائید - با همان صوتی که گفته‏اند- و سپس تحت هر عنوانی یک منظومه‌ی فکری ایجاد کنید. در حال حاضر هم افراد متعددی به سلیقه‌ی خود این کار را انجام می‌دهند و کار لازمی است، ولی همه باید مواظب باشیم این سخنان در حدّ مفاهیم و در حیطه‌ی تعلیم متوقف نشود تا از حالت تذکر خارج گردد. به همان معنایی باید باشد که حضرت حق به پیامبر خود می‏فرماید: «فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»(غاشیه/21و22)  باید حالت تذکری‌بودنِ آن سخنان حفظ شود. زیرا درکِ خاصِ روشنایی در میان است و نه اطلاع از روشنایی، لذا باید اجازه داد آن سخنان به حضور آیند و این با نوعی تعلق و وابستگی همراه است که انسان‌ها باید به آن سخنان پیدا کنند تا در خود نوعی روشنایی احساس نمایند و نه نوعی از اطلاع و معلومات. وقتی انسان‌ها متوجه‌ی عالم قدس نشوند هرگز دانش‌های زمینی آن‌ها را به جایی نمی‌رساند. تنها با محبت و دلسوزی و تعلق به معنویات است که می‌توان زندگی را در بستر خود قرار داد و این با جمعِ بین «وَلایت» و «وِلایت» ممکن است.
با استماع تعداد مناسبی از سخنرانی‏های رهبریِ انقلاب می‌توان این کار را شروع کرد که ایشان بر چه موضوعاتی تأکید دارند. شیوه تنظیم سخنان ایشان به صورت نوشتاری برای تحقیقات آکادمیک مناسب است و باید آن کار را انجام دهیم. مثل همین کاری که دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی بحث‌‌های امام را در موضوعاتی مثل معاد و یا زن و یا انسان کامل جمع‏آوری کرده‏اند و امثال بنده نیز از آن استفاده می‌کنیم ولی وقتی صوت همان سخنان را از زبان خود حضرت امام می‏شنوید می‏یابید چه اندازه برایتان تازگی دارد و با این‌که آن سخنان را قبلاً هم شنیده‏اید نوعی روشنایی و عزم در خود می‌یابید، زیرا وقتی به صورت صوت می‏شنوید احساس تاریخیِ شما هم درگیر موضوع می‏شود و دیگر در حدّ اطلاع با آن سخنان برخورد نمی‏کنید. آنچه که از سخنان مقام معظم رهبری در حضور تاریخی درمی‏یابیم، اگر افرادی مثل شهید آوینی به صورت مکتوب درآورند می‏توان این مکتوبات را در کنار صوت آن سخنان وسیله‌ی تذکر دانست و نه عامل اطلاع. در آن صورت این سخنان همچون الفاظِ پیش پا افتاده و معمولی عمل نمی‌کند بلکه مثل واردکردن انسان در یک میدان است تا در افقی دیگر خود را احساس کند و درنتیجه چیزهای غیر قابل فهم با زبان معمولی برای او قابل فهم شوند. کسی که جز زبان فرهنگ مدرن را نمی‌شناسد تصور می‌کند بنده در نسبتی که با سخنان حضرت امام و رهبری متذکر می‌شوم، غلوّآمیز سخن می‌گویم زیرا فرهنگ مدرن هر امرِ رازآمیزی را به حجاب ‌برده است.  
قرآن با آن‌که مکتوب است، طوری است که ما با روبه‌رو شدن با آن خودمان را نسبت به تذکرات و اشارات آن در قبض و بسط احساس می‌کنیم و هرچه در قرآن جلو می‌رویم می‏یابیم تذکراتش راه جدیدی را در مقابل ما می‏گشاید. به عبارت دیگر در مقابل ما چشم‌اندازهایی می‏گشاید و هرگز مثل مباحث مفهومی نتیجه‏گیری نهایی به ما نمی‏دهد که به خاطر خود بسپاریم و کار را تمام شده بدانیم، زیرا به جهت باطن ملکوتی و وسعتی که دارد، بیش از آن‌که تعلیم باشد تذکر است و گشودن افق‌هایی که به‌راحتی آشکار نمی‌شود. این کاری که قرآن جهت اصلاح جامعه بشری می‏کند، کار بسیار بزرگی است، از آن جهت که با تذکرات خود تمام وجود انسان را در بر می‌گیرد تا انسان را به سرچشمه‌ی وجود عالم که سرچشمه‌ی وجود خودِ انسان نیز هست، سوق دهد. ناتوانی انسان مدرن در این است که می‌خواهد همه‌چیز را به تملک خود در آورد در حالی‌که باید خود را در معرض بخشش‌های انوار رحمانی قرار دهد و با الهام‌بخشی از عالم ملکوت، جامعه‌ی خود را سر و سامان بخشد. 
اگر به این نكته برسیم كه جنس صحبت‏های رهبران قدسی عالم از جنس تذکر است تا بشریت به خود آید و آن‏ها با تذکرات خود چشم‌اندازی از تاریخ ما را در مقابل ما می‏گشایند تا ما تصمیم بگیریم بهترین انتخاب را بکنیم و مستقیماً مثل یک دستور اداری تکلیف ما را معین نمی‌کنند؛ به نتیجه‌ی بسیار بزرگي رسیده‏ایم و به پیام شخصیت این انسان‏های قدسی پی‌برده‏ایم.
 در همین رابطه آحاد مردم را ملاحظه می‌کنید چگونه خودشان را در سخنان و رهنمودها و تذکرات رهبری می‌یابند. فرهنگ مدرنیته حسّ خود را نسبت به امر قدسی از دست داده است و در آن فرهنگ هیچ الهامی از الهامات غیبی در میان نیست که بین انسان‌ها گردهم‌آییِ واقعی ایجاد کند، مثل اُنسی که شهداء با حضرت امام پیدا کردند و به آن انسان‌ قدسی یعنی به رهنمودهای ولیّ امرشان واکنش نشان دادند. زیرا زبان حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» زبان حقیقت این دوران بود. ما نیز باید از خود بپرسیم چرا متوجه‌ی زمانه‌ای که در آن هستیم، نباشیم؟ چرا در زمانه‌ای زندگی کنیم که فعلاً نیست. همان‌گونه که انسان‌ها شهروند یک کشور هستند، شهروند زمانه‌ی خود نیز می‌باشند و اگر در زمانه‌ی خود زندگی کنند زبان حقیقت دوران خود را که از انسان‌های قدسی به گوش می‌رسند می‌شنوند و می‌فهمند زمانه چه انتظاری از آن‌ها دارد. رنج بی‌تاریخی در حال حاضر مربوط به کسانی است که هنوز آینده را از آنِ فرهنگ مدرن می‌دانند.
اگر از زاویه‌ی حضور تاریخی قدسی در این زمانه به بیانات ولیّ امر بنگریم با این سوال موجه خواهیم شد که آیا می‌توان حضرت امام و رهبری را در مکتوباتی که از سخنان ایشان تهیه می‌کنیم جستجو نمود؟ افلاطون در ارائه‌ی شخصیت سقراط به تاریخ، حقیقتاً استاد بوده زیرا نیامد بگوید سقراط چنین گفت و چنین نگفت. سعی کرد دیالوگ‌هایی را که در جلسات سقراط مطرح بوده گزارش دهد تا ما امروز بتوانیم با شخصیت حقیقی سقراط مرتبط شویم. انسان‌های قدسی که مسئولیت تحقق تاریخ معنوی را بر دوش دارند در گفتمان‌های‌شان که به صورت حضوری انجام می‌شود، خودشان‌اند، اما در نوشته‌هایی که سخنان ایشان را گزارش می‌دهند به آن شکل که در حالت حضوری هست، خودشان نیستند. در رابطه با امام خمینی هم قضیه همین‌طور است. امام«رضوان‌‌الله‌‌تعالی‌علیه» بهترین کتاب‌های عرفانی را نوشته‌اند و واقعاً هم قابل استفاده است ولی امام خمینیِ تفسیر سوره حمد چیز دیگری بودند و از آن طریق یک شخص تاریخ‌ساز شدند، به آن معنا که نظرها به صورتی کاملاً جدّی به عرفان اصیل معطوف شد. اگر سخنان این انسان‌های قدسی بخواهد در عین مکتوب‌شدن، از حصر مفاهیم حصولی بیرون بیاید، افلاطون و آوینی نیاز دارد، مثل کاری که هجویری در «کشف المحجوب» و قشیری در «رساله‌ی قشیریه» جهت گزارش سیره‌ی عرفا انجام دادند، گزارشی از پرتو الوهیت شخصیت‌های قدسی.
بنده معتقدم اندیشه و سخنان انسان‌های قدسی در هر تاریخی مانند هر حکیمی، محکمات و متشابهات دارد و باید با تدبّر در سخنان ایشان بتوانیم محکمات و متشابهات آن سخنان را مشخص کنیم و موضوعات مهمی را که ایشان بر آن‌ها تأکید دارند مشخص کرده و متشابهات را به کمک آن محکمات تبیین کنیم وگرنه اگر سخنان چنین انسان‌هایی را تنها موضوع‌بندی بکنیم و پشت سر هم بیاوریم قدرت تفکر بر روی سخنان ایشان را به مخاطب نداده‌ایم و چنین نوشته‌هایی نمی‌تواند شخصیت فکری این افراد را در تاریخ سیطره‌ی کمیّت نمایش دهد و مخاطب را به تفکر بنشاند. این نوع نوشته‌ها برای یک تحقیق دانشگاهی خوب است ولی فارغ از کارهای دانشگاهی، چه گشایشی در جهت حضور این ملّت در تاریخ‌شان به میان می‌آورد؟ این محل سؤال است و شاید بتوان گفت این کارها مخاطب را آن‌طور که شایسته است به اندیشیدن نسبت به زمانه‌اش یاری نمی‌رساند.

اگر می‌خواهید رهبری انقلاب را که مسئولیت چرخش تاریخی این زمانه را به عهده گرفتند، به جوانان و مردم بشناسانید، رسالت بزرگ‌تری را باید بر عهده بگیرید و این کار واقعاً کار آسانی نیست، اما ممکن است و برکات زیادی هم دارد. در صورتی که بدانید چرخش‌های تاریخی هرگز محصول قصد و نیّت آدمیان نیست، بلکه انواری است که توسط خداوند فرستاده می‌شود و ما باید طوری خود را آماده کنیم که بیابیم به جای به چارچوب‌درآوردنِ آن سخنان آن‌ها را از حالت حضوری‌اش خارج کنیم. اگر ما به چیستی سخنان نایب امام زمان( آگاه باشیم، تلاش ما در محدوه‌ی به ظهوررساندن آن سخنان است. مثل باغبانی که طبیعت را به شکوفائی در می‌آورد و کار او یاری‌رساندن جهت شکوفائی است، همراه با حفظ و نگهبانی، تا آن سخنان گرفتار مفاهیمِ محدودِ گروهی و حزبی نشود و ماده‌ی خام اغراض جریان‌ها نگردد. گروه‌ها و احزاب با درآوردن یک جمله از مجموعه‌ی مکتوبات سخنان رهبری می‌توانند آن سخنان را ماده‌ی خام اغراض خود بکنند ولی با صوت سخنان ایشان کمتر می‌توان آن سخنان را از فضای اصلی‌اش بیرون آورد. 
گفتمان شفاهی 

تجربه نشان داده برای این که یک ملّت به حرکت درآیند نیاز به گفتمان شفاهی دارند. قبل از انقلاب بعضی‌ها با یک نوارِ کاست که از امام خمینی گوش می‌دادند راه می‌افتادند. براساس تأثیر گفتمان شفاهی، بهتر است بیانات تاریخ‌ساز را با گفتمان شفاهی در جامعه مطرح کنیم. به این صورت نظرها متوجه اهداف اصلی آن سخنان می‌شود و می‌تواند آغازگر دگرگونی‌های ژرفی شود. 
تغییر دوره‌ی تاریخی، تنها زمانی روی می‌دهد که معرفتی اصیل درباره‌ی آنچه بر وجود انسان باید چیره گردد، پیدا شود و روحیه‌ی مقاومت در مقابل روزمرّگی به میان ‌آید، و این در لابه‌لای سخنان رهبران قدسی نهفته است، باید متذکر آن بود وگرنه رهبرِ خود را در زمانه‌ی خود درک نکرده‌ایم، زیرا به مقصد اصلی سخنان و رهنمودهای ایشان نظر نشده، فقط حرف‌های او را همچون دیواری که از آجرها تشکیل شده جلوی مخاطب گذاشته‌ایم، بدون آن که معلوم شود این دیوار برای ساختنِ چه بنائی است. با توجه به این نکات باید عرض کنم اگر شفاهی کارکنیم بهتر است. از همین رو باید برای گفتمان شفاهی ارتباطات خوبی تهیه کنیم. رادیو و تلویزیون نمی‌تواند این کار را انجام دهد زیرا فضای لازم را نمی‌تواند ایجاد کند. مثلاً راجع به همین اعتماد به خدا که رهبری بر روی آن تأکید فراوان دارند بايد موضوعاتی را که مصداق سخن رهبری است پیدا کنيم و در فضای شفاهی و گفتمانی آن‌ها را به میان بیاوریم و اندیشه‌ها را متوجه‌ی آن نماییم تا افراد متوجه حضور تاریخی این سخنان بشوند. حتماً كتاب «دختر شینا» را مطالعه کرده‌اید؛ آن کتاب گزارش زندگی یک شهید است و ارتباط زیبائی که آن شهید با همسر خود داشته. حال وظیفه‌ی امثال بنده آن است که وجه تاریخی و فرهنگی آن را متذکر شویم و در این رابطه نکاتی جهت استحضار کاربران محترم سایت «لبّ المیزان» عرض شده به امید آن که خواننده‌ی کتاب متوجه پیام نهفته در آن کتاب بشود.
 
مراقبت از سخنان رهبران قدسی
فکر نمی‌کنم هنوز روشن شده باشد در این تاریخ چه تصوری باید از انسان‌های قدسی داشته باشیم که مربوط به این تاریخ باشد. تاریخ تغییر فرهنگ سکولاریته به فرهنگ حاکمیت خدا در مناسبات عالَم و آدم. زیرا فرهنگ مدرن هرگونه مقابله با خود را در قالب حرکتی سیاسی تعریف کرده است و لذا ما برای انسان‌های قدسی شأنی انزواگرانه قائلیم و اگر کسی خواست با انگیزه‌ی الهی با فرهنگ غربی مقابله کند ناخودآگاه او را از شأن قدسی‌بودن کاهش می‌دهیم. در حالی‌که وظیفه‌ی ما است خود و جامعه را از این فضا خارج کنیم و صحبت‌‌های مقام معظم رهبری را در بستری به میان آوریم که افراد نسبت به آنچه ایشان متذکر می‌شوند و قرار است پیش بیاید، بی‌تفاوت نباشند و آنچه باید از طریق آن کلمات ظاهر شود مدَ نظرها قرار گیرد، این است مراقبتی که ما باید از سخنان رهبری انجام دهیم تا مقصد و مقصود ایشان زمین نماند. شهید آوینی در روایت فتح تلاش کرد سخنان حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌‌علیه» در فتح تاریخی که باید انجام شود، زمین نماند. یک جمله از حضرت امام را مطرح می‌كرد و سعی می‌نمود افقی را که آن جمله به آن اشاره کرده است نشان دهد، تفسیر واقعی سخنان انسان‌های قدسی این‌گونه است که به ظاهرِ سخنان نمی‌شود اکتفا کرد. از حضرت صادق( داريم که مي‌فرمايند: «كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ- فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ- وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاء»
 كتاب خدا به چهار صورت است. «عبارت» و«اشاره» و «لطايف» و «حقايق». «عبارت»، مخصوص عوام است و «اشاره»، مربوط به خواص است و «لطائف»، مخصوص اولياء است و «حقايق»، مخصوص انبياء. ما وظیفه داریم صحبت‌‌های مقام معظم رهبری را به عنوان کسی که نسبت به کفر زمانه احساس مسئولیت می‌کند، در فضایی که بدان اشاره دارند مطرح کنیم تا همان‌طور که عرض شد «وَلایت» و «وِلایت» یکی شوند و همه متوجه باشند این سخنان چه پایگاهی دارد. در کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌‌علیه»» بعضی از صحبت‌های مقام معظم رهبری به این شکل که عرض شد نشان داده شده است. مواردی از سخنان ایشان در مورد امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌‌علیه» در کنار هم قرار گرفته به طوری‌که شما تعجب می‌کنید چه اندازه ایشان با دقت شخصیت تاریخی حضرت امام خمینی را درک کرده‌اند.
 یا این‌که نشان داده شد رهبری انقلاب، فیلسوفی هستند که در عین عدم توقف در فلسفه، جایگاه حکمت صدرایی و ضرورت رجوع به آن را به خوبی می‌شناسند و حقیقتاً ايشان در نگاه فلسفی‌شان به‌خصوص در مورد ملاصدرا، نظرات کارشناسانه‌اي دارند.
 وقتی با نظر به مقصد اصلی سخنان ایشان در همین موردِ خاص به سخنان ایشان نظر می‌کنید متوجه عمق سخنان ایشان و اشارات متعالی آن می‌شوید. مشروط بر این‌که متذکر فضای معنوی آن سخنان باشیم.
این‌که بیایيم نگاه و اندیشه رهبری را در متن سخنان‌شان با طرح مقدمات و مؤخرّات نشان دهیم، کار مهمّی است. هرچند کار هرکس نیست ولی اگر شروع کنید برکاتش ظهور می‌کند. حزب‌الله لبنان راجع به شخصیت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌‌علیه» کار زیبایی انجام دادند که به نظر بنده بهتر از کار‌های تولیدی ما بود. روح هنری آن‌ها کمک‌شان کرد تا امام و گفتمان ایشان را به خوبی به مردم جهان نشان دهند. 

تأکید دوباره‌ی بنده این است که حتماً باید سخنان سرنوشت‌ساز رهبران قدسی مقام معظم رهبری در فضای شاعرانه تبیین شود تا به اشارات باطنی و ملکوتی آن‌ که حکایت از ایجاد صمیمیت بین انسان‌ها است، توجه گردد. لازم نیست شعر باشد اما باید با نگاه شاعرانه شرح و تفصیل داده شود تا پاس‌داشتِ معنویت باشد وگرنه اگر با الفاظی که با سیطره‌ی فرهنگ مدرنیته ساخته شده شرح آن سخنان مطرح ‌شود از مقصد خدایی خود دور می‌شویم که خلق عالَمی است با صمیمیت بین انسان‌ها تا انسان‌ گرگ انسان نباشد. این صحیح است که ما باید برای جهانی سخن بگوئیم که تحت تأثیر فرهنگ مدرن و تمدن مدرنیته است، اما باید از خود بپرسیم اگر بخواهیم حرف ما ادامه مدرنیته نباشد، چه باید کرد؟ مگر نه آن‌که دِرُو‌کردنِ کشاورزان به همان اندازه که از پایان تابستان خبر می‌دهد به همان نسبت ما را به مهاجرت پرستوها آگاه می‌کند؟ چرا فقط به گندم‌های دِروکرده نظر کنیم که شکم‌های ما را سیر می‌کند و از پرواز پرستوها که گفتگوی طبیعت است با ما سخن نگوئیم؟ مدرنیته همه‌چیز را به کالای مصرفی تبدیل کرد و ما باید سخنان انسان‌های قدسی را در فضای دیگری بنگریم و آن‌ها را تنها به سخنانی برای زندگی مادی خود تبدیل و تفسیر نکنیم. 
خلاصه‌ی بحث آن‌که برای فهم بیانات رهبرانی که بنا دارند سرنوشت انسان را از ظلمات دوران تغییر دهند، لازم است با نگاه وجودی و روش اشراقی با آن بیانات مواجه شویم تا متوجه باطن آن سخنان که مظهر اراده‌ی الهی در این زمان است، بگردیم. حال اگر آن بیانات را در محدوده‌ی فقه رسمی بدانیم همانند آقای منتظری، از طرف بعضی از فقیهان با این استدلال روبه‌رو می‌شویم که ما هم مجتهد هستیم، رهبری هم مجتهد است و خودشان را در عرض ولیّ قرار می‌دهند امّا اگر متوجه باطن آن سخنان شدیم و رویکرد اشراقی با آن‌ها داشتیم به گفته‌ی حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای، حضرت امام خمینی را حقیقتی در این تاریخ می‌یابیم و ما نیز ادامه‌ی رهبری انقلاب اسلامی را در طول همان حضوری می‌دانیم که خداوند از طریق امام خمینی به تاریخ بخشید، به همان معنایی که امام رضا( مي‌فرمايند: «إِنَّ‌ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ» اگر خداوند بنده‌اي از بندگانش را جهت امور مردم انتخاب کرد، سينه‌ي او را گشاده مي‌گرداند. تا در مديريت خود کوچک‌ترين لغزشي نداشته باشد و امور بندگان را با وسعت نظر سر و سامان دهد. «فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ صَوَابٍ» در نتيجه آنچنان توانا مي‌شود که در جواب‌گويي به هيچ نيازي در نمي‌ماند و غير از صواب از او نخواهي يافت و به‌خوبي مصلحت مردم را در نظر مي‌گيرد. «فَهُوَ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ مُؤَيَّدٌ»
 پس او در کار خود موفق و محکم و مورد تأييد الهي است.  با توجه به سخن حضرت رضا( معتقد می‌شویم حضرت امام و پیرو آن رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله» دارای مکتب هستند؛ آن‌هم مکتبی که به تأیید الهی در صحنه است. با تفکر در این موضوع، این سؤال طرح خواهد شد که چگونه باید این مکتب را از اجمال به‌تفصیل رساند. مثلاً چگونه باید دستگاه سیاسی، اقتصادی و... را از بیانات ولیّ استخراج کرد در آن حدّ که عقل مردم آن را درک کنند. این مباحث را نمی‌توان به صِرف مبانی اشراقی و معرفت نفسی به صورت مفاهیمی درآورد که قابل ارائه در مراکز تحقیقاتی باشد، ولی فراموش نکنیم زمینه‌ی فهم اشراقیِ سخنانِ ولیّ امر را خداوند در قلب مردم اشراق کرده و اگر مردم در میدان باشند آن سخنان را به صورت کاربردی در زندگی خود شکل می‌دهند و جهت ادامه‌ی زندگی، طرحی نو در می‌اندازند و این ویژگی وجود آدمی است مگر آن‌که حقیقت خود را با گرفتارشدن در امور رسمی و علوم رسمی پوشانده باشد و مانع آشکارشدن همه‌ی ابعاد آن می‌شود.

 در موضوعِ اشراقِ انقلاب اسلامی بر قلب حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالی‌عليه» و مردم، نظر شما را به این آیات جلب می‌کنم که خداوند در آیه‌ی 52 سوره‌ی آل‌عمران می‌فرماید: «فَلَمَّا أَحَسَّ عيسى‏ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصاري إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»؛ چون بنی‌اسرائیل به جای ایمان به حضرت عیسی( به او کفر ورزیدند و حتی نقشه‌ی به قتل‌رساندن او را کشیدند، حضرت خطاب به آن‌ها گفت: شما کدامتان حاضرید در مسیر إلی اللّه مرا یاری کنید؟ حواریون در جواب گفتند: ما آماده‌ایم به عنوان یاران خدا به خداوند ایمان آوریم و تو نیز گواه باش که ما اسلام آوردیم. تا این‌جا خبر از سخنانی است که بین حضرت عیسی( و حواریون انجام شده، ولی خداوند در آیه‌ی 111 سوره‌ی مائده می‌فرماید: «وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بي‏ وَ بِرَسُولي‏ قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ» و آن‌گاه که وَحی کردم به حواریون که به من و به رسول من ایمان آورید؛ آن‌ها گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما اسلام آوردیم.

ملاحظه کنید چگونه خداوند در آن تاریخ برای دگرگونی حاکمیت بنی‌اسرائیل نه‌تنها به حضرت عیسی( وَحی می‌کند، بلکه به یاران حضرت نیز یک‌نوع وَحی می‌شود تا شعور لازم جهت فهم اراده‌ی الهی در آن تاریخ را در خود حسّ کنند و با حضرت عیسی( یک‌نوع همسنخی جهت ظهور تاریخی جدید داشته باشند. 
همین موضوع بین رسول خدا( و یاران آن حضرت ملاحظه می‌شود، آن‌جا که در آیه‌ی 84 سوره‌ی آل عمران می‌فرماید: «قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا... » ای پیامبر بگو به خدا و به آن‌چه بر ما نازل شد ایمان آوردیم. ملاحظه کنید که می‌فرماید آن‌چه بر ما نازل شد، نه آن‌چه فقط بر منِ رسول خدا نازل گشت و در همین رابطه است که در آیه‌ی 44 سوره‌ی نحل می‌فرماید:«وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون‏» ما قرآن را به طور مشخص بر تو نازل کردیم تا آن‌چه بر مردم نازل شده است را برایشان تبیین کنی، امید است به تفکر برسند.
با توجه به مسئله‌ی فوق و درک اشراقی که بر قلب مردم شده است؛ حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌عليه» می‌فرمایند:«اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمى‏گردد. اشتباه نكنيد، اگر خمينى هم با شما سازش كند ملت اسلام با شما سازش نمى‏كند»
 

با نظر به آیات فوق است که بزرگان فکر و اندیشه متذکر می‌شوند: تحولات تاریخی ابتدا در دل‌ها رخ می‌دهد و از این جهت دل‌ها دگرگون و خواستن‌ها عوض می‌شود، زیرا دل‌ها متأثّر از اراده‌ی خاص حضرت حق در دوران خود می‌باشند و وظیفه‌ی اندیشمندان -که آن‌ها نیز از تجلیات اراده‌ی الهی متأثّرند- متذکّرکردن انسان‌ها در راستای اراده‌ی الهی هستند، تا سستی و تنبلی و امیال نفس امّاره، مردمان را از تجلّیات الهی محروم نکند و کار اصلی حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌عليه» و مقام معظم رهبری«حفظه‌اللّه» در این زمان و وظیفه‌ی همه‌ی ما در این فضا می‌تواند قابل توجه باشد. در این رابطه حضرت صادق( می‌فرمایند: در حکمت داود هست؛ «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ»(الكافي، ج‏2، ص 116) بر عاقل است که زمانه‌اش را بشناسد و براساس شأنش با زمانه‌اش برخورد کند و زبان خود را از هرگونه سخن‌گفتن که مطابق زمانه‌اش نيست باز دارد. و یا می فرمایند: «الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِس»؛
 بر آن‏كس كه به زمانه‏ى خود داناست، اشتباهات هجوم نمى‏آورد.
حال با توجه به نکات بالا اگر این مسئله را پذیرفتیم که مخاطب ما آماده استماع حرف‌‌های حضرت امام یا سخنان مقام معظم رهبری است، بايد با زبانی آن سخنان را تبیین کنیم که نقش تذکر به ابعاد برتر عالم وجود در آن حفظ شود زیرا روح انسان‌ها آن اشارات را در آن سخنان می‌شناسد. این‌که مقام معظم رهبری مکرراً وعده می‌دهند که قطعاً انقلاب اسلامی پیروز میشود و یا وعده می‌دهند اسرائیل تا 25 سال دیگر وجود نخواهد داشت. یک نحوه پیشگویی نیست بلکه شناخت روح تاریخی‌ است که شواهد آن روحِ تاریخی نشان می‌دهد اراده‌ی الهی به صورت خاصی -که آن نفی چنین جرثومه‌هایی است- درصحنه است و توجه به اراده‌ی الهی باعث می‌شود ایشان این‌گونه سخنانی را بیان کنند و در همین راستا مطمئن‌اند یمن و فلسطین در مقابله با ظلمی که به آن‌ها شده و مقاومتی که می‌کنند، پیروزند. 

اگر بخواهیم رهبری انقلاب را در این راستا نمایش دهیم، چون ایشان حقیقت ظهور حضرت حق در این تاریخ را در آینه انقلاب اسلامی و پیروزی آن بر جبهه های مقابل انقلاب احساس کرده‌اند، باید بر این اساس نظرها را به اشارات ایشان جلب کنیم و برای تبیین اشارات ایشان برنامه‌ریزی نمائیم. تا حدودی این کار در کتاب «امام خميني و سلوک در تقدیر توحيدي زمانه» شده است. امروزه زمانه ما شواهدی را در مقابل ما قرار داده که به تعبیر مقام معظم رهبری آمریکا در هرجا خواسته است با روحیه‌ی استکباری خود تصمیمی بگیرد، ناکام مانده و به اهدافش نرسیده است. با نظر به چنین شواهدی است که رهبری می‌گویند شما حتماً پیروزید چون‌ این شواهد حکایت از وجود یک حقیقت تاریخی می‌کند و رهبری طبق درک تاریخی و احساس اراده الهی ‌است که می‌گویند ما در یمن پیروز مي‌شویم، درحالی‌که در یمن از نظر ظاهر ملتی فقیر ولی متدیّن، در مقابل این‌همه دشمن با این‌همه تجهیزات و تبلیغات ایستاده‌اند. این شَمِّ درکِ روحِ تاریخی است که باعث شده رهبری یک‌تنه مقابل استکبار ایستاده‌ و بقیه هم به میزانی که پشت سر ایشان ایستاده‌اند خودشان را معنا می‌کنند و کسانی که پشت سر ایشان حرکت نمی‌کنند در بی‌‌معناییِ تاریخی گرفتار می‌شوند. آیا ما این موضوع را نمی‌توانیم با زبانی گشاده که به مخاطب امکان می‌دهد تا نسبت به زمانه‌ی خود فکر کند، تبيین کنیم؟ این خودش یک کار است و کار سختی هم نیست. ولی روش خاص خود را دارد و باید بُعدی از ابعاد انسان‌ها را مورد خطاب قرار داد تا آن‌ها به شَمِّ تاریخی لازم برسند و حضرت حق با نظر به این بُعدِ انسان، آن‌ها را مورد خطاب قرا می‌دهد و می‌فرماید: «أَ فَلَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكافِرينَ أَمْثالُها»(محمد/10) آيا کسانی که نبوت را تکذیب کردند در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند چگونه بود؟! خداوند آن‌ها را هلاك كرد؛ و براى كافران امثال اين مجازات‌ها خواهد بود! 
با توجه به این‌که درک حضور تاریخی، یک نوع علم حضوری و به عبارت دیگر یک احساس درونی است و باید با روش خاصی آن را در مقابل افراد قرار داد تا برایشان یک تذکر و یک بصیرت باشد و نه یک تعلیم، باید بیشتر نمونه‌ها را مدّ نظر قرار داد مثل کاری که قرآن می‌کند با توجه‌دادن به عاقبت فرعون‌ها و نمرودها. اگر مردم آن حضور را احساس کردند تمام وجودشان در اختیار آن قرار می‌گیرد زیرا در عالَم خاصی وارد می‌شوند و در همین رابطه علامه طباطبايی می‌فرمایند: وَحی یک احساس است و یک نوع تلقی قلبی است نه آن که از نوع فکرکردن باشد، نوری است که به قلب پیامبر( می‌تابد و البته حضرت با قلب مبارک خود آن حقایق را با معانی خاصِ آن احساس می‌کنند و با عقل خود معانی آن حقایق را می‌فهمند و با گوش خود صوت جبرئیل را که الفاظ قرآن را القاء می‌کنند، می‌شنوند. 
ظهور در تاریخ اراده‌‌ی الهی 
همیشه اراده‌ی حضرت حق در هر تاریخی اين‌چنین بوده است که افرادِ آماده آن را احساس می‌کردند و شواهد تاریخی آن را تأیید می‌نموده. احساس تاریخی را باید در قلب‌ها جست‌وجو کرد و نه در نوشته‌ها، ابتدا انسان‌های قدسی متوجه ظهور اراده‌ی الهی می‌شوند و از وعده‌های جدیدی خبر می‌دهند و این غیر از فقاهت‌شان است که عرض شد آن نیز در جای خود بسیار ضروری است. ما در احساس تاریخی فقط شواهدی جهت تصدیق آن  وعده‌ها داریم در حالی‌که آن احساس به صورت وجودی است و هر آنچه حالت وجودی داشته باشد دارای ظهور و خفا است و نمی‌توانید به این شکل که به این لیوان اشاره‌ می‌کنید به آن اشاره‌ی مستقیم بکنید. وقتی خداوند به سخن آید و با اراده‌ای جدید بنا داشته باشد تاریخ جدیدی را رقم بزند، ابتدا آن‌هایی که خواسته باشند اراده‌ی جدید او را بپذیرند و مسئولیت تحقق آن بشوند، متوجه سخن او می‌گردند. از این به بعد زبان چنین افرادی از زبان معمولی مردم متعالی‌تر خواهد بود و آن زبان موجب ظهور تحقق تاریخ جدید می‌شود. در هر تاریخی کسانی که سخنان خدایی دارند به درون سیلاب زمانه دست فرو می‌برند و چیزی ماندگاری را برای ادامه‌ی زندگی مردم در قالب کلامی روح‌بخش اظهار می‌کنند و این کار، همان بنیان‌گذاردنِ تاریخ جدید است که ماورای آشفتگی افراط و تفریطِ زمانه سخنانی آن‌چنان تاریخ‌ساز سر می‌دهند. این کار را خدا به‌دست انسان‌های قدسی سپرده است. 
در کتاب «امام خمینی و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» روشن می‌شود که این سلوک در این زمان، سلوکی است در راستای احساس تاریخی اراده‌ی خدا، نه آن‌که تنها سلوکی اخلاقی در میان باشد و در همان کتاب سعی بر آن است که شواهدی بیان ‌شود تا مخاطب ما در آن کتاب، این تاریخ را با این محتوا حس کند. این نسل را نمی‌شود با چیز ديگری بیدار کرد تا از چنگال استکبار بیرون آید، مگر این‌که متوجه‌ی اراده‌ی الهی در این زمانه بشود و رهبران قدسی همیشه با رهنمودهای خود به‌خوبی این کار را می‌کنند و مردم هم درک خوبی از آن سخنان دارند و ما باید با نظر به چنین فضایی متذکر سخنان رهبری باشیم و از این جهت عرض می‌کنم نمی‌شود با ادبیات دانشگاهی و رسمی این سخنان را تدوین نمود، زیرا این سخنان در فضای دیگری گفته شده و به چیزها و جاهایی اشاره دارد که دانشگاه در افق و در ذات خود آن فضا را ندارد ولی مردم بنا به هویت کلی‌شان می‌توانند با آن سخنان متذکر اراده‌ی جدید الهی در زمانه‌ی خود بشوند. مرحوم شهيد آوینی با توجه به این آگاهی اولاً: با ادبیات رسمی و دانشگاهی سخن نگفت. ثانیاً: مخاطب او مردم و جوانان حزب اللهی بودند. با این فرض که می‌دانست دل‌های آشنای حقیقت، جایگاه امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» را می‌شناسند و لذا تنها باید به مردم متذکر این امر شد. به این جمله شهید آوینی توجه فرمائید:
 «از ما برنمی‌آید که حضرت روح الله را به دیگران بشناسانیم، او خود دلیل خویشتن است و هر که چنین است دیگران را باید به او شناخت. رازْ آشنایان، از ازل آشنای اویند پس روی سخن را بایست به آنان گرداند که در حریم راز ره نیافته‌اند».

  حقیقتاً شهید آوینی با جملات جادويي‌اش نه‌تنها نمی‌میرد بلکه همیشه زنده است زیرا این سخنان محلِ درخشش انقلابی است که به گفته‌ی خودش: «بیرون از عالَمِ فرهنگیِ دنیای جدید وقوع یافته است».
 

در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده باید معنای صحبت‌‌های رهبران قدسی انقلاب را با نظر به آینده‌ای که این انقلاب محقق می‌کند پیدا کنيم نه آن‌که گمان کنیم توصیه‌های هر استاد اخلاقی را می‌توان تا این اندازه راه‌گشا دانست و آن عزیزان را در عرض رهبران قدسی، تاریخ‌ساز قلمداد کرد. شما شرایط تاریخی را از دیدگاه مقام معظم رهبری دائماً مدّ نظر داشته باشید و موضع گیری های ایشان را براساس آن شرایط تبیین کنید. تفاوت نگاه رهبری به آینده و نگاه امثال آقای هاشمی رفسنجانی در فهم شرایط تاریخی است. به سخنان آقاي هاشمی كه نگاه می‌کنید ملاحظه می‌شود ايشان همه پیچیدگی‌‌های دشمن را می‌دانند و مي‌شناسند، اما به تاریخی که در آن هستیم طور دیگری نگاه می‌کنند. ایشان معتقد است حضور در تاریخی دیگر که بیرون از ارزش‌های فرهنگ مدرن باشد معنا نمی‌دهد. معتقدند می‌توانیم مستقل باشیم و در عین حال در همان فضای ارزشیِ فرهنگ غرب زندگی کنیم بدون آن‌که از مسلمانی خود دست برداریم. در این دیدگاه، تأکید مقام معظم رهبری بر مقابله با استکبار غیرواقع بینانه است و لازم نیست. تنها وقتی می‌توانیم متوجه‌ی ضعف نگاه آقای هاشمی شویم که با ساحت دیگری به آنچه در این تاریخ با آن روبه‌روئیم نظر کنیم و جهان را آن‌چیزی ندانیم که غرب و به‌خصوص آمریکا برای ما تعریف کرده، جایی برای حضور سنت‌های الهی بگذاریم و نظر به معیّت حق در این راه داشته باشیم. 
مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان در تاریخ ۰3/9/۱۳۹۵ فرمودند: 
خدا فرمود: «اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا وَ الَّذینَ هُم مُحسِنُون»‌
 کسانی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل بکنند «مَعَ الَّذینَ» خدا با این‌ها است. این‌که خدا با یک جمعی باشد، خیلی مسئله‌ی مهمّی است. 
و بعد مثال مقابله فرعون با حضرت موسی( را زدند:

خدای متعال موسی و هارون را مأمور کرد که بروند به سراغ فرعون، خب خیلی کار عظیمی بود که دو نفر آدمِ تنها، بروند به مقابله و معارضه‌ی با یک قدرت عظیمِ آن روز؛ قدرت فرعونی یک قدرت بسیار عظیمی بود - از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، حتّی از لحاظ نفوذ در مردم، از لحاظ تأسیسات اداری‌، که تفاصیلی دارد قدرت فرعونی- یک چیز عجیبی بود فرعون؛ یک قدرت مستبدِ فعّال ‌ما یشاء؛ با آن‌همه امکانات؛ خدای متعال دو نفر را مأمور می‌کند که بروید شما با این آدم معارضه کنید و مبارزه کنید. حضرت موسی عرض کرد پروردگارا! ممکن است برویم، ما را مثلاً بکشند، به قتل برسانند، کارمان نصفه‌کاره بماند - از کشتن نمی‌ترسیدند، گفتند کار نصفه‌کاره میمانَد؛ «قالَ لا تَخافا إِنَّنی مَعَکُما اَسمَعُ وَ اَرى»،
خدا گفت: من با شما هستم. ببینید معیّت الهی این است: «اِنَّنی‌ مَعَکُما اَسْمَعُ وَ اَرى». این‌که خدا می‌گوید «إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا» که من عرض می‌کنم اگر من و شما تقوا داشته باشیم خدا با ما است- این معیّت الهی و با ما بودنِ خدا، معنایش این است که می‌توان دو نفر آدم تنهایِ دست خالی را فرستاد به جنگ یک فرعون.
همین حضرت موسی یک‌جای دیگر- مکرّر البتّه در قرآن هست، حالا یک‌جای دیگرش را من عرض می‌کنم- وقتی که کارشان به معارضه و رودررویی علنی افتاد و بنی‌اسرائیل را جمع کرد که سحَر، [یعنی] صبحگاه خیلی زود یا نیمه شب، حرکت کردند به بیرون شهر که فرار کنند و بروند و از دست فرعون خلاص بشوند، صبح که شد و یک‌مقداری روز بالا آمد، جاسوس‌های فرعون خبر دادند که بنی‌اسرائیل شهر را خالی کرده‌اند و همه رفته‌اند؛ فرعون دستپاچه شد که این‌ها حالا می‌روند یک‌جای دیگر و یک هسته‌ای درست می‌کنند؛ گفت جمع بشوید. لشکر را جمع کردند و پشت‌ سر این‌ها راه افتادند؛ حالا چقدر فاصله شده من نمی‌دانم، شاید یک‌روز یا دو روز یا کمتر یا بیشتر فاصله شده که این لشکر راه افتاده است. خب، آن‌ها پیاده داشتند بدون تجهیزات می‌رفتند - یک مشت مردم بودند؛ زن، مرد، بچّه- [امّا] اینها با تجهیزات و سپاه و لشگر و اسب و همه‌چیز؛ طبعاً زود به آن‌ها می‌رسیدند؛ به آن‌ها [هم] رسیدند. اصحاب موسی از دور دیدند که وای! لشکر فرعون دارد می‌آید؛ دستپاچه شدند. در قرآن - سوره‌ی شعرا- می‌فرماید: «فَلَمّا تَراءَا الْجَمْعان‏»، وقتی‌که دو گروه یعنی گروه حضرت موسی که جلو می‌رفتند و گروه فرعون که پشت سر می‌آمدند، همدیگر را از دور دیدند و این‌قدر به هم نزدیک شدند که می‌توانستند یکدیگر را ببینند، «قالَ اَصحـٰبُ موسیٰٓ اِنّا لَمُدرَکون»؛
 بنی‌اسرائیل که با موسی بودند، خوفشان برداشت، گفتند که یا موسی! الان به ما می‌رسند؛ «مُدرَکون» یعنی الان آن‌ها می‌رسند، ما را می‌گیرند و قتل‌عام می‌کنند. موسی چه جواب داد؟ حضرت موسی در جواب گفت: «قالَ کَلاّ»، هرگز چنین چیزی پیش نخواهد آمد؛ چرا؟ «اِنَّ مَعِیَ رَبّی»؛ معیّت این است. [گفت] خدا با من است، پروردگار من با من است؛ «کَلّآ اِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدین». ببینید! معیّت الهی این‌قدر اهمّیّت دارد. این‌که می‌گویند: «اِنَّ ﷲَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا وَ الَّذینَ هُم مُحسِنون»، این معیّت را باید قدر دانست. اگر من و شما بتوانیم این معیّت الهی را حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر ده برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با او است، بر آن‌ها غلبه خواهد کرد.... جمهوری اسلامی با اتّکاء به قدرت الهی و با باورکردن قدرت حضور مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد. اگر کسی به تقلید از روحیّه‌های ضعیف بنی‌اسرائیل می‌گوید که «اِنّا لَمُدرَکون» - حالا به ما می‌رسند و پدر ما را در می‌آورند- ما هم به تقلید از حضرت موسی عرض می‌کنیم که: «کَلاّ اِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدین».
حال این نگاه را با آن ساحتی که آقای هاشمی در آن قرار دارند مقایسه کنید و سعی کنید سخنان رهبری را در فضایی که ایشان مدَ نظرها قرار می‌دهند تبیین نمائید، تا به همان معنایی که حضرت موسی( در حین نزدیکی سپاه فرعون متوجه سنت دیگری هستند به نام «معیّت الهی با اهل تقوا» ما توجه رهبری را در این تاریخ به معیّت الهی با این انقلاب و این ملت بفهمیم و تحلیل‌های خود را از وضع موجود تبیین کنیم. 
فضایی برای فهم اشارات رهبران قدسی
شما عارف به زمانه‌بودنِ مقام معظم رهبری را با عارف به زمانه‌بودنِ آقای هاشمی مقایسه کنید. در حالی‌که آقای هاشمی هم معتقداند عارف به زمانه‌ی خود می‌باشند و به ما می‌گویند چرا شماها واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیريد؟! رهبری در جواب فرمودند واقعیت این است که جوانان حزب‌اللهی در این تاریخ رقم می‌زنند. رهبری چرا این‌قدر به آینده امیدوارند، ایشان در زیر کدام سایه زندگی می‌کنند که آن سایه نه‌تنها تمام‌شدنی نیست بلکه با گستردگی هرچه بیشتر، آینده را هم متعلق به خود می‌داند؟ آن‌هم با آرامشی بی‌کرانه که در آن همه‌ی نیروها به پروردگار عالم ربط پیدا می‌کند و پویایی می‌گیرند.
هرکس متوجه‌ی اراده‌ی الهی در این تاریخ شده باشد و مسئولیت تحقق آن را بر دوش خود احساس کند، به‌خوبی می‌داند انقلاب اسلامی چه حضور پررنگی در آینده تاریخ دارد. مرحوم شهید آوینی در تبیین این موضوع می نویسد: «عصر آینده، عصر بازگشتِ بشر به فطرت الهی خویش است و ظهور انقلاب اسلامی نشانه‌ای است تاریخی برای تحقق این حقیقت»
 ما و شما در تبیین این موضوع چه اندازه می‌توانیم در خدمت انقلاب و رهبری انقلاب باشیم و فضا را برای دیدن این اشارات آماده کنیم بدون آن که بخواهیم با کارهای افراطی، خود را به آب و آتش بزنیم؟ 

اشارات و سخنان رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان متوجه‌ی چیزی در این تاریخ‌اند که مبتنی بر آن این‌قدر محکم ایستاده‌اند، چیزی شبیه ایستادگی رسول خدا( در جنگ حنین. در جنگ حُنين جرياني اتفاق افتاده که مي‌تواند در اين رابطه راهنماي ما باشد. ما در جنگ حُنين ابتدا به‌شدت شکست خورديم در حدّي که حاكم نيشابورى در روايتى که درباره‌ي جنگ حنين با سند صحيح از ابن عبّاس نقل مى‌كند مي‌گويد: تنها كسى كه در جنگ حنين با رسول خدا( ماند و استقامت كرد، علىّ‌بن‌ابى‌طالب( بود و همه پا به فرار گذاشتند.
 قرآن كريم در اين باره مى‌فرمايد: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ»
 خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد و بر دشمن پيروز شديد؛ و در روز حنين نيز يارى نمود؛ در آن هنگام كه فزونى جمعيّت‌تان شما را مغرور ساخت، ولى اين فزونىِ جمعيّت هيچ به دردتان نخورد و زمين با همه‌ي وسعتش بر شما تنگ شد؛ سپس پشت به دشمن كرده، فرار نموديد! سپاه مسلمين که به سختي مورد حمله واقع شده بود، از هم متفرق شد و هرکس سراسيمه به سويي مي‌دويد. پيامبر( به عمويشان عباس فرمودند به مردم بگو: «اي انصار که پيامبر را ياري کرديد و اي کساني که با او بيعت کرديد! به کجا مي‌گريزيد؟ رسول خدا اينجاست.
 ظاهراً جنگ در حدّي صورت مغلوبه داشت که ابوسفيان هم که به ظاهر مسلمان شده است و در اين جنگ شرکت کرده، وقتي صحنه را مي‌بيند مي‌گويد آنچنان مسلمانان‌ ترسيدند و فرار کردند که اگر ابن عباس صداي‌شان نمي‌زد تا دريا مي‌دويدند. با توجه به چنين شرايطي، تاريخ گواهي مي‌دهد رسول خدا( در اين صحنه آنچنان محکم و اميدوارند که گويا هيچ مشکلي پيش نيامده، با این که قرآن صحنه را اين‌طور توصيف مي‌کند که «ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ‏» و زمين با آن‌همه وسعت براي ‌آن‌ها تنگ شده بود. به اين معنا که هرکدام به دنبال جايي بودند که در آن‌جا پنهان شوند، پيامبر( همچنان محکم ايستاده بودند. مورخان مي‌گويند: در شرايطي که همه‌ي تحليل‌ها حکايت از آن داشت که کار اسلام تمام است، پيامبر خدا( به‌خوبي حس مي‌کردند اسلام دارد ادامه مي‌يابد و اين بدان ‌جهت بود که حضرت( با اراده‌ی خودشان وارد اين تاريخ نشده بودند که حالا از نظر شخصي احساس کنند در محاسبه به خطا رفته‌اند بلکه متوجه حضور تقديري‌ هستند که حضرت حق اراده کرده است و ایشان مسئولیت تحقق آن را با تمام وجود پذیرفته بودند. عين اين مسئله را ما در رابطه با حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در تاريخ معاصر ملاحظه مي‌کنيم که بر خلاف همه‌ي تحليل‌ها و معادلاتِ جهاني متوجه حضور تقدير ديگري هستند که بنا است در عالم ظهور يابد.
 از خود بپرسیم در چه زمانه‌ای قرار داریم که رهبری انقلاب با قاطعیت تمام معتقدند به بن‌‌بست نمی‌رسیم. حیف نیست که ما این نگاه را به جامعه‌ی خود متذکر نشویم تا در سایه‌ی حضور تاریخی و برگشت خدا به تاریخ از طریق انقلاب اسلامی، قرار بگیرند و نسبت خودشان را با زبان متعالی کسی که مسئولیت رویداد تاریخی دیگر را به عهده دارد، درست کنند و به آن بصیرتی که برای ادامه‌ی انقلاب اسلامی نیاز است برسند؟ این‌یک موضوع حضوری است و بدین معنا در قلب اکثریت مردم هست، به همین جهت اگر متذکر آن شویم آن‌ها تصدیق می‌کنند و نحوه‌ی متذکرشدن آن‌ها به همان شکلی باید باشد که مقام معظم رهبری تحت عنوان «تبیین» مطرح کردند و قرآن به رسول خود می فرماید ذکر، یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم؛ «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»(نحل/44) که بحث آن شد.  

ما باید قصه تاریخ خودمان را که رهبری متذکر می‌شوند تبیین کنیم. جوانانی باید ظهور کنند که زبان تبیینِ رهنمودهای رهبری باشند و در این مسیر خود را بپرورانند و به زندگی خود و دیگران معنا ببخشند. اگر كسي اندکی از آن نوع کار را انجام دهد، نتایج فراوانی می‌گیرد زیرا در تاریخ خود کار پیامبری کرده است. به همان معنایی که خداوند به رسول خود فرمود: «فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ‏ مُذَكِّر»(غاشیه/21) تذکری که موجب تبیین چیزی می‌شود، استدلال و فلسفه نمی‌خواهد. این نسل به صورت اجمال در باطن خود آن را می‌شناسد، کافی است ما متذکر این امر شویم که آن‌چه در آینده ماندگار است حضور انقلاب اسلامی است. همین‌که انسان خود را در حضور پدیده‌ای ماندگار قرار دهد، از آن زمان می‌تواند در معرض آن‌چه در آینده هست قرار گیرد و از رنجِ بی‌تاریخی و اکنون‌زدگی رها شود. 

تأکید بر بر صوت بیانات ولیّ
به نظر می‌رسد با توجه به عرایضی که برای احساس حضور در این تاریخ شد، بيشتر باید به سراغ صوت بیانات رهبری برویم. البته با متن شاعرانه نیز می‌توانیم تاریخ گشوده خود را متذکر شویم مثل آن‌که به قول شهید آوینی: «اگر می‌خواهید ما را بشناسید، داستان کربلا را بخوانید» این جمله می‌خواهد وضعيت تاریخی ما را نشان دهد، اما باروحِ قدسی کربلا. البته لازم است از قبل، ارتباط روحی با ولیّ داشته باشید تا مکتوبات شما جهت خود را حفظ کند.
حضرت امام بعد از عملیات فتح‌المبین خطاب به عارفان و شب‌زنده‌دار می‌گویند: 
آن‌چه انسان را در مقابل رزمندگان جبهه‏ها و پشتيبانان آنان در ميدان رزم، مثل جهاد سازندگى و هم‌چنين فيلمبرداران جان بر كف عزيز و پزشكان و پرستاران متعهد و والا مقام و خبرنگاران جسور و مردمان ميليونى پشت جبهه، به خضوع وادار مى‏كند، بُعد معنوى آن است كه با هيچ معيارى نمى‏توان سنجيد و با هيچ ميزانى نمى‏توان عظمت آن را دريافت.
ما عقب ماندگان و حيرت‌زده‏گان، و آن سالكان و چله‏نشينان و آن عالمان و نكته‏سنجان و آن متفكران و اسلام‏شناسان و آن روشنفكران و قلمداران و آن فيلسوفان و جهان‏بينان و آن جامعه‏شناسان و انسان‏يابان و آن‌همه و همه، با چه معيار اين معما را حل و اين مسأله را تحليل مى‏كنند كه از جامعه‌ی مسمومى كه در هر گوشه‌ی آن عفونت رژيم ستمشاهى فضا را مسموم نموده بود، بازار و مغازه‏هايش مسموم، خيابان‌ها و گردشگاه‌هايش مسموم، تفريح‌گاه‌ها و سينماهايش مسموم، مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى‏اش مفتضح و مسموم، وزارتخانه‏ها و اداراتش مسموم، مجلس شورا و دادسراها و دادگاه‌هايش مسموم، مراكز تعليم و تربيتش از كودكستان تا دانشگاهش مسموم و بدتر از مسموم، و فضاى حاكم بر سرتاسر كشور مسموم، كه هر يك براى مسموم نمودن جوانان و به فساد‌كشاندن آنان عاملى فعّال بود، و نونهالان و تازه جوانان ما در يك چنين محيطى به جوانى و رشد رسيده بودند كه به حسب موازين و عادت بايد سرشار از مسموميت و فساد اخلاق و عقيدت باشند،كه اگر معلم و مربى اخلاق و مهذّب نفوس بخواهد تنها يكى از آن‌ها را با صرف سال‌هاى طولانى متحول گرداند ميسر نگردد، چگونه در ظرف سال‌هاى معدود از بطن اين جامعه و انقلاب - كه خود نيز اگر معيارهاى عادى را حساب كنيم بايد كمك به فساد كند- يك همچو جوانان سرشار از معرفت اللَّه و سراپا عاشق لقاء اللَّه و با تمام وجود داوطلب براى شهادت جان نثار براى اسلام كه پيران هشتاد ساله و سالكان كهنسال به‏ جلوه‏اى از آن نرسيده‏اند، بسازد؟ جز دست غيبى و دستگيرى الهى و تصرف ربوبى، با چه ميزان و معيار مى‏توان تحليل اين معما كرد؟

«جوانانی بودند که ره صدساله را یک‌شبه طی کردند». این حرف امام نشانه‌ی همین حضور تاریخی و اراده‌ی الهی است که رزمندگان درک کرده بودند. پیام امام مگر جز تبیین تاریخی است با خصوصیات توحیدی خاص‌اش؟ ما باید بر روی این موضوع کار جدّی انجام دهیم. ما به نوعی از گفتار و نوشتار نیاز داریم که اسیر نگاه متافيزیکی مفهوم گرا و انتزاعی نباشد تا بتوانیم هدایت قدسی رهبری انقلاب اسلامی را در اشارات و سخنان‌شان به مخاطب نشان دهیم و در نتیجه مشخص شود ایشان به کجا اشاره دارند. از این طریق انسان‌ها، دیگر واقعیات روزمرّه را واقعیات اصیل به‌شمار نمی‌آورند تا از آن‌چه در حال وقوع است غافل شوند. جان‌های شجاع همچون عقاب به پیشواز طوفان بال می‌گشایند و به سوی آن‌چه خدا برای ما خواسته است نظر می‌کنند، این است معنای عبور از روزمرّه‌گی‌ها.
عدم پیش‌فرض در پرداختن به بیانات ولیّ
ممکن است گفته ‌شود ما باید هیچ پيش‌فرضی بر سخنان رهبری قرار ندهیم و به‌صورت مستقیم برویم سراغ بیانات ولیّ! در حالی‌که به قول اندیشمندان بزرگ هیچ فکری بدون پیش‌فرض نیست، مهم نیّت ما است که می خواهیم چیزی که پیش خود داریم را بر آن کلمات تحمیل کنیم و اشارات آن را در حجاب ببریم یا به دنبال حقیقت هستیم و با این پیش‌فرض که این سخنان متذکر حقیقتِ اراده‌ی خدا در این تاریخ است، به سراغ آن سخنان برویم. کدام تفکری بدون پیش‌فرض است؟ ولی زمانی که پیش‌فرض‌های ما سالم باشند به‌خوبی اشارات را در می‌یابیم و نشان می‌دهیم، به همان معنایی که خداوند می‌فرماید: «ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ»(بقره/2) پس باید اهل تقوا باشي تا کتاب خدا تو را هدایت کند. 

این‌که گفته می‌شود باید بر اساس هستی‌شناسیِ حضرت امام خمینی، آیت اللّه خامنه‌ای را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی کشف کنیم؛ از نظر یک بحث تئوریک، حرف درستی است ولی وقتی نظر به موضوعِ اشراق انقلاب به قلب حضرت امام و رهبری داشته باشیم، موضوع تغییر می‌کند. شما در راستاي معرفی ساحت نگاه قدسی رهبری انقلاب بيايید کاری را شروع کنید و حساس باشید که رهبری را به‌گونه‌ای خارج از عرف آکادمیک نشان دهید و چند نمونه کار  در این فضا بسازید و ارائه دهید تا معلوم شود نظر به رهبری از این حرف‌ها گذشته‌ است. اين‌كه هرکسی در گوشه‌اي بنشیند و چیزی بگوید، مهم نیست. آن کار که انجام شد ظهور خود را پیدا می‌کند و پیام آن دریافت می‌شود و نتیجه‌ی آن به آن‌جایی که باید برسد، می‌رسد، معطل این چیزها نباشید. شما اگر این روشی که گفته شد را قبول دارید چند کار بر مبنای آن انجام دهید که رهبری را در حضور تاریخی‌اش مبتنی بر شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد تا ببیند عالَم برای فهم رهبری انقلاب چه اندازه ظرفیت دارد. 
سؤال: آسیبِ اصلی ادبیات شفاهی را چه می‌دانید؟
جواب: آسیب اصلی نگاه ادبیات شفاهی که نظر به اشراقی‌بودن سخنان انسان‌های قدسی دارد، اصالت ماهیت است. اگر رجوع شما مفهومی باشد و نسبت به نگاه وجودی حساس نباشید و بخواهید چارچوبی درست کنید که موضوع مورد بحث معقول گردد ولی قلب انسان‌ها از آن چیزی نگیرد، موفق نمی‌شوید. زیرا آن کار اشاره به یک حقیقت نیست بلکه توجه‌دادن به مفهوم یک حقیقت است. کار شما به عنوان جلب نظرها به اشارات سخن ولیّ امر نمی‌تواند برای دانشگاه‌های ما که با قواعد رسمی مطالب را برای خود تعریف کرده‌اند، اهمیت چندانی داشته باشد. آقای محترمی کتابي راجع به مکتب حکمت متعالیه ملاصدرا نوشته‌ بودند. بنده با مطالعه آن عرض کردم این كتاب برای معرفی حکمت متعالیه به خارجی‌ها، کتاب خوبی است اما ‌کسی با این کتاب فیلسوف به آن معنا که ملاصدرا در حکمت متعالیه مطرح کرده، نمی‌شود. آن کتاب گزارش مکتب ملاصدرا بود. حرف ملاصدرا باید خودش بگوید که من چه می‌گویم. این‌که ما بگويیم ملاصدرا این است، این کار برای خارجی‌ها خوب است. اگر می‌خواهید حضرت آقا را به بیگانگان معرفی کنید، با زبان و ادبیاتی که دنیای مدرن می فهمد معرفی كنيد و اتفاقاً این نوع معرفی‌ها باید با زبان دانشگاهی بيان شود. ولی اگر اشارات هدایت‌های قدسی آیت الله خامنه‌ای را در مفهوم نگه داشتید، دیگر آیت الله خامنه‌ایِ معرفی‌شده، آن آیت الله خامنه‌ای واقعی نیست و ایشان را در نسبت به حضور تاریخی‌شان در حجاب برده شده‌اند. زیرا چرخش از جهان مدرن به جهان دینی با به صحنه‌آمدن روشی ممکن است که بر همه‌چیز از جنبه‌ی وجودی می‌نگرد و این فعالیتی است به سوی کیفی‌کردن همه‌ی انسان‌ها و آسیب ادبیات شفاهی غفلت از این موضوع است.  

رهبری قرآنی
بنده معتقدم خداوند رهبري انقلاب را طوری پرورانده که ممحض در قرآن است و شواهد فراوانی در این رابطه در میان است از جمله در کتاب «شرح اسم» که زندگی‌نامه‌ی رهبری را گزارش می‌دهد هست که آقا می‌گویند: «در زندان خوشحالی‌ام این بود که زندانبان اجازه می‌داد لاي در سلول باز باشد تا نور کمی بتابد و من قرآن بخوانم». خداوند در آن روز قلب آقا را متمایل به قرآن کرده بود تا در امروز هر موضع‌گیری که می‌کنند در مقابل خود اشارات قرآنی را داشته باشند و هرکس به اندازه‌ای که با اشارات و تذکرات قرآنی بیشتر آشنا باشد دقیق‌تر ایشان را تصدیق می‌کند. در همین رابطه می توان گفت سطوح فهم افراد در ارادت به رهبری متفاوت است و به عبارتی سطوح فهم افراد نسبت به ولیّ، تشکیکی است و دارای شدت و ضعف است لذا هم یک تحصیل کرده دانشگاهی و حوزوی و هم یک آدم بی‌سواد، اشارات و رهنمودهای رهبری را می‌فهمند و این فهمِ تشکیکی یعنی فهمی «وجودی» و «حضوری» و «قلبی». در کنار این نوع نظر به رهبری، نظر دیگری است که سخنان ایشان را در یک نظام مشخص تحلیل می‌کند، و در نهایت در یک منظومه‌ی فکری جای می‌دهد که البته این کار هم لازم است ولی عنایت داشته باشید چنین تقسیم‌بندی‌ کاملاً تعقلی است. با قرآن هم می‌شود چنین کاری را انجام داد؛ عمده آن است که ارتباط «حضوری» و «قلبی» را رها نکنید زیرا این ارتباط بسیار با برکت است و قلب‌های زیادی با این روش جذبِ تذکرات ایشان می شوند.
 حضرت امام خمینی هیچ تشکیلاتی نداشتند اما سراسر عالَم تشکیلات ايشان بود. حزب توده و حزب‌‌های دیگر آن‌همه تشکیلات داشتند و چه مباحث عقلی که راه نینداختند ولی به جایی نرسیدند. شما حرفت را در رویکرد حضوری بیان کن، تاریخ پرتو آن را می‌گیرد و هر جا لازم بود می‌برد و نورافشانی می‌کند. بهترین نمونه برای نشان‌دادن علم «حضوری» و «قلبی»، بحث‌های «معرفت نفس» است که انسان‌ها متذکر حقیقتی می‌شوند که به صورت «حضوری» در نزد هرکس هست. 
علاوه بر همه‌ی آن‌چه گفته شد خوب است این نکته را نیز مدّ نظر داشته باشید که افرادی نیز هستند که حرف امام و حرف رهبری را به صورتی خاص ‌می فهمند و نسبت خاصی با رهبری برقرار می‌کنند، ماورای نسبتی که افراد مؤمن و متدین و انقلابی با رهبری برقرار کرده‌اند، مثل رابطه‌ی اهل فتوت که البته به نظر می‌رسد در جای خود باید بیشتر روی این افراد حساب باز کرد. این‌ها نسبت روحانی‌تری با انقلاب دارند و عملاً اصحاب صفه‌ی انقلاب‌اند، یا به تعبیر دیگر میثم تمّارِ رهبر انقلاب اسلامی هستند. این‌ها حتی از مالک اشترِ علی( متفاوت‌اند، درک دیگری از مظهریت رهبری دارند، دیدن این ها کار آسانی نیست ولی مهم است . در خبر داريم: سهل‏بن‏حنيف انصارى كه از دوستان عالى مقام على( بود در كوفه وفات كرد، هنگامى كه حضرت على( از صفين به كوفه برگشتند سهل‏بن‏حنيف وفات كرده بود. امام( در ضمن سخنانى كه در اين باره بيان داشتند فرمودند: «لَوْ أَحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهَافَت‏»؛
 اگر كوهى مرا دوست بدارد از هم پاره‏پاره مى‏شود. ملاحظه کنید حضرت ما را متوجه رابطه‌ای خاص بین خودشان سهل بن حنیف انصاری می‌کنند. این نوع ارتباط را بین بعضی از رزمندگان و حضرت امام می‌دیدید، این راه مسدود نشده ولی گمشده‌ی هرکسی نیست. 
رهبر انقلاب در جلسه‌ای که با جمع دست‌اندرکاران جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در تاریخ 19/8/95 داشتند فرمودند: ما باید در دل‌ها نفوذ کنیم و باید کارهای‌مان را ارزیابی کنیم که چقدر دل‌ها را جذب کرده‌ایم سپس فرمودند: «تقویت بنیه‌ی معرفت دینی بسیار مهم است» و تأکید کردند طبق دستور قرآن «شما باید بتوانید این دین و برنامه را بر تمام بشریت غالب کنید»، چون قرآن می فرماید «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»(فتح/28)  حال باید پرسید ما چگونه سخنان ایشان را عملیاتی نمائیم؟ 
ما اگر می‌خواهیم مخاطبان حکیم و اندیشمند داشته باشیم باید در ارائه‌ی معارف الهی دستمان پر باشد. ما تعداد زیادی دانشجو داریم که آماده‌اند حرف‌های جدّی بشنوند. دانشجویان ما مباحثی مثل مباحث «معرفت نفس» و مباحث مربوط به انقلاب اسلامی را باید بتوانند به هم گره بزنند تا تاریخ خود را با معارف اصیلی بفهمند. ما در انقلاب اسلامی کجای تاریخ خود هستیم. امید است بتوانیم نسبت به وظیفه‌ی تاریخی خود طوری عمل کنیم که ذیل اراده‌ی الهی، به زندگی خود و به زندگی سایرین معنا ببخشیم. انقلاب اسلامی چشمه‌ای است که از آن زندگی می‌جوشد، اگر بتوانیم خود را در آن شستشو دهیم، در میهمانی خدایی که در این تاریخ ظهور کرده است راهمان‌ می‌دهند. آن چشمه تعهدی است که باید نسبت به رهبری قدسی این انقلاب داشت. هم او که مسئولیت تحقق اراده‌ی الهی در این زمانه را به دوش گرفته و حامل سخنانی بس متعالی است، سخنانی که زندگی را معنایی جدید می‌بخشد. 
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته
� - مقام معظم رهبرى«حفظه‏الله‏تعالى» در ديدار با شعراء در سال 1387. مولوى در ديباچه‏ى دفتر اول مى‏گويد: «هذا كِتابُ الْمَثنَوى، وَ هُوَ اصولُ اصولِ اصولِ الْدّين، فى كَشْفِ أَسْرارِ الْوصولِ وَ الْيقين»، و رهبری به آن مقدمه اشاره دارند.


� - آن نوشته به این صورت است: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم: ای شمایی که یاری‌تان بس مهم است در این امر دشوار که فهم حقیقت تاریخیِ این عصر است، آیا به یاری همدیگر خواهیم آمد تا برای خشنودی مردمی که رسالت جهانی هدایت بشریت را در زیر سایه‌ی مهدویت به عهده دارند، کاری بکنیم؟ هرچند تا امروز به لطف پروردگار کارها جلو رفته است، ولی حقایق و معانیِ بس والایی باید در میان آید تا مردم متوجه‌ی رخدادِ بزرگ انقلاب اسلامی در این دوران باشند و قلب خود را با آن تسلی بخشند. تسلی با سرودی که شهداء و امام شهداء سرودند. سرودی که هرگز در غرقاب فراموشی فرو نمی‌افتد. نغمه‌ای که در این دوران هرگز بهتر از آن به گوش نرسیده تا گوش آیندگان را به بهترین شکل نوازش دهد و بدانند زندگی در زیر سایه‌ی انقلاب اسلامی چه اندازه زیباست حتی برای آن‌هایی که جانبازی و اسارت را، و یا همسر و پدر از دست‌دادن را برای این انقلاب تجربه کردند. آیا همه‌ی ما متوجه‌ی این تاج افتخار که با گذشت زمان هر روز گران‌مایه‌تر می‌گردد خواهیم شد؟


     امام شهداء و شهدای آن امام هر آن‌چه از دست‌شان برمی‌آمد برای طلوعِ آینده‌ای بس قدسی به‌کار بستند، تا زندگی پی در پی به مقصد اصلی خود دست یابد و ما دنیایی را به مردم جهان نشان دهیم که معنای دیگری از زندگی را دنبال می‌کند. همان‌هایی که به دنبال آن زندگی هستند ولی به خطا، آن زندگی را یا در کتاب‌های قطور و یا در میهمانی‌های اشرافی جستجو می‌کنند -آن‌جایی که مردها برای دیدن، و زن‌ها برای دیده‌شدن می‌آیند - .


در این دنیا  برای چه پای به کوهسارِ زندگی گذاشته‌ایم؟ آیا برای پسندافتادن در چشمِ دیگران، این‌همه دردسر برای زندگی لازم است؟ یک دم جرأت باید کرد و به این دورانِ بس سهمگین فکر نمود تا فرشته‌ی الهام‌بخشی به میان آید و با ما از چیزهای تازه‌ای بگوید. به ما بگوید زندگی زیر سایه‌ی انقلاب اسلامی را کم نشمارید و جهان را در ژرفای دل‌های خون‌شده، از نو بسازید تا بشریت به تعادلی که هدیه‌ی خدا است آشنا شود و دل‌های پژمرده به نشاط آیند و راه‌های باریک تاریک زندگی با زیورهای امید، پر رنگ و تاب گردند. چه کسی آماده است تا با زندگی خود پیام شهیدان را پاس دارد و خانواده‌های آنان را به آینده‌ی راه شهداء دل‌گرم کند؟ چه کسی آماده است پیام خونِ دل‌های امثال «دختر شینا» را برای بشریت امروز تبیین نماید؟


    زندگی سراشیبی نرمی است که انسان‌ها را با اراده‌ی الهی جلو می‌برد مگر این‌که آن‌ها به تقدیر الهی راضی نباشند، که در آن حال غم فرا می‌رسد و زندگی پایان می‌یابد.


     در دریایِ زندگی هر کسی سهمی دارد، هرچند او نداند. مشکل از آن‌جا شروع می‌شود که انسان‌ها از سهم خود راضی نگردند و حقیقت زندگی را با خیالات واهی آشفته کنند. ما نیاز به آینده داریم و نه به تابلوی نقاشی، تا در آینه‌ی آینده تماشایِ حقیقت خود را در آن زندگی ادامه دهیم و با «المؤمنُ مِرآتُ الْمُؤمن» در جامعه‌ی ایمانی خود، هرکس آینه‌ای شود برای برادرش تا خود را درست‌تر ببیند، نه آن‌که برادران، وسیله‌ی فریب دیگر برادران شوند و آرزوهای ناگشودنی را برای همدیگر ترسیم نمایند.


    انقلاب اسلامی کانونِ به خودآمدنِ جوانانی شد که با شعله‌های آن سوختند و زندگی بخشیدند و غم عمیقی که زیباترین غم دنیا بود را بر جان مادر و همسر و فرزندان خود گذاشتند و با سالروز رحلت حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه» آن سال‌ها و آن سوختن‌ها و آن زیباترین غم‌ها، دوباره بازخوانی خواهد شد بدون آن‌که کهنه شود. آن اندوه‌های سهمگینی که در حسرت آن می‌سوزیم و در زیر سایه‌های آن برای رسیدن به اهدافی بزرگ هیچ سستی را در خود نمی‌یابیم. راستی اگر آن راه را ادامه ندهیم و آن حسرت را تجربه نکنیم و آن خونِ دل‌‌ها را احساس نکنیم، در این تاریخ به چه درد می‌خوریم؟! چگونه از دوزخ به سوی بهشت حرکت نماییم؟


 خداوند به حکم «وَ اصْبرِ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِین‏» مسلّم نتایج کار امامِ شهداء و شهداء و خونِ دل مادران و همسران آن‌ها را حتماً به صحنه می‌آورد و عالَم دیگری را ظهور می‌دهد و حال؛ مائیم و استقبالی که باید نسبت به آن عالَم داشته باشیم و یا به آن پشت کنیم، و به حرف‌های کهنه‌ی گذشته مشغول باشیم، و در نتیجه هیچ‌چیز جز گله‌کردن از زندگی نخواهیم داشت.


     چرا از زندگی، زیباترین‌ها و شادی‌آفر‌ترین‌ها بر نگزینیم تا در آخرین روزهای زندگی مانند امام شهداء ‌چنین سرودی را سر دهیم که:


 «با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم»


راستی را! او این دلِ آرام و ضمیر امیدوار را در کجا یافت؟! سرچشمه‌ی چنین روحانیتی را در کدام راه باید دنبال کرد؟! جز آن است که او توانست در مسیر ایمان به خدا و کفر به طاغوت و در زیر سایه‌ی مرزهای دل‌نوازِ عشقِ به حقّ و با نیروی تنفر از طاغوت، این راه را در مقابل خود بگشاید؟ آیا ما می‌توانیم برای رسیدن به چنین چشمه‌ای از حضور زیر سایه‌ی انقلاب اسلامی شانه خالی کنیم؟ و در سالگرد رحلت آن امام بزرگوار زندگی را که مزمزه‌ی ادامه‌ی راه شهدا است، معنای دیگری جز ادامه‌ی راه شهداء بخشیم؟ آن‌گاه بدون آن‌که حقّ زندگی را اداء کنیم، خواهیم مُرد.


تقدیم به روح پاک «دختر شینا» که می‌دانست «صمد» اگر در دنیا زودتر به لقاء الهی پیوست، در ورود به بهشت قسم خورده بود تا همسرش نیاید وارد نشود، و لذا «دختر شینا» با عجله دنیا را ترک کرد تا صمدش را منتظر نگذارد.


� - بحار الانوار، ج75، ص278.


� - به کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه»، ص 215 و کتاب «امام خمینی «رضوان‌الله‌‌تعالی‌علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» ص 343 رجوع شود.


� - همان؛ پاورقی ص 50،  سخنان دکتر حداد عادل رجوع شود. 


� - تحف العقول، ص443 


� - صحيفه‌ی امام، ج‏1، ص 303.


� - تحف العقول عن آل الرسول(، ص 356.


� - مجله‌ی سوره، ویژه‌ی فرهنگ و مبانی نظری.


� - مجله‌ی سوره، د 4، س 11، ص 6.


� - �HYPERLINK "http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=16&npt=7&aya=128"�سوره‌ی نحل، آیه‌ی ۱۲۸�


� - �HYPERLINK "http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=20&npt=7&aya=46"�سوره‌ی طه، آیه ۴۶�


� - سوره‌ی شعرا، آیه‌ی ۶۱


� - مجله‌ی سوره، ش 12، ص 4.


� - المستدرك على الصحيحين:ج 3 /ص 111.


�- سوره‌ي توبه، آيه‌ي 25.


� - ترجمه‌ي‌ تاريخ‏يعقوبى، ج‏1، ص 423.


� - صحيفه‌ی امام، ج‏16، ص: 151





� - بحار الأنوار، ج 64، ص 247.






